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 صفحه سفید
 



 

 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

تلاش در جهت شناسـاندن و ارتبـاب بـا الگوهـای راسـتینی چـون امـام 
مدارانۀ شیعه است. از مندان به اندیشۀ حققه، وظیفۀ تمام علارضا

شناسی و مطالب مرتبط بـا هـر دیرباز تا کنون آثار متعددی در شخصیت
ویژه یــا از معصــومان منتشــر شــده اســت. امــا ارادت شــیعیان ـ و بــه

نمـایی ایرانیان ـ همواره سبب شده است که هر ساله حوزۀ نشر شاهد رخ
 اشد. ها بآثار جدیدی در این زمینه

یابـد از سـامان می در این میان آثاری که با محوریت امـام رضـا
 شمارگان بیشتری برخوردار است.

گونه آثـار و معاونت فرهنگی مؤسسۀ دارالحدیث پس از درنگی در این 
ــد  ـ بیشــتر آسیب شناســی آنهــا، دریافــت کــه ـ گذشــته از تعــدادی ان

برخـورداری »هایی چون منشورات فارسی مرتبط با امام هشتم دچار آسیب
های سُنّتی، گستردگی صفحات و یا مجلـدات، نداشـتن خاسـتگاه از شیوه

است. بر این اسـا  در « بهرگی از صنایع هنری و عدم جامعیتعلمی، بی
کـــه رســـالت  1931راســـتای همـــایش ملـــی حـــدیث رضـــوی در ســـال 

ه دار بـود، تصـمیم بـهای آن امام همام را نیـز عهـدهسازی اندیشهعمومی
 .  گرفت ای جدید از آثار مرتبط با امام رضاخلق مجموعه

منـدی از بهره»، «گوییگزیـده»، «گیری از منابع معتبـربهره»پنج  ویژگی 
« های گونـاگونقابل استفاده بودن بـرای سـلیقه»و « تنوع»، «صنایع هنری

 .  سازداز  نکاتی است که مجموعۀ حاضر را از آثار مشابه ممتاز می
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 مجموعه حاضر عبارت از: شش کتاب
نامه امام از ولادت ، مهدی غلامعلی، زندگی«ماه هشتم»کتاب  .1

 55تا شهادت، در قالـب متـونی کوتـاه، روان و علمـی شـامل 
 های عمر شریف آن حضرت(.بخش )به تعداد سال

های کوتـاه بـا مجموعـه ای از داسـتان« ی نگاه تـومینو »کتاب  .2
فضاســازی و  بــا مضــمون ســیره و شخصــیت امــام رضــا

 پردازی داستانیشخصیت
در دو فصــل شــامل  ،حســین علیـزاده« در حضــور دریـا»کتـاب  .3

های گزیده شعر رضـوی شـامل اشـعاری از حکـیم مجموعه»
بیتی اشعار کوتـاه، تـا» و« سنایی تا امروز )حدود هزار سال(

 «.و رباعیات رضوی
، مصـطفی پورنجـاتی، «تر اسـتاینجـا آسـمان، نزدیـا»کتاب  .4

 هایی با مضمون زیارت آستان حضرت امام رضاارهنگدل
 شناسی دارد.که اشاراتی غیرمستقیم به معارف امام

، حمیــد احمــدی جلفــایی، گل ــین «مســیحای طــو »کتــاب  .5
 های امام هشتم.چهل کرامت از کرامت

، هــادی ربــانی، «برگزیــدۀ کتابشناســی امــام رضــا»کتــاب  .6
خاطبـان عمـومی گونه از منابعی کـه بـه کـار ممعرفی گزارش

 آید در دوازده موضوع همراه با  مشخصات کتابشناختی.می
از نویسندگان ارجمندی که در پیدایش آثار موجود کمر همت بسـتند 

گزاریم و امیـدواریم مجموعــۀ فعلــی بتوانـد بــه دانــش صـمیمانه ســ ا 
 خوانندگان بیفزاید و رضایت ایشان را فراهم سازد. 

 معاونت فرهنگی و ارتباطات



 

ه م قد  م

 ؛اللهم صل علی علی بن موسی الرضا
یکی از نقاب مشتر  همـه ایرانیـان بـا هـر  شخصیت امام رضا

 عقیده، مذهب و دین است. ارادت ایرانیان به خانـدان پیـامبر خـدا
فرمایی حضرت علی بن موسـی الرضـا بـه ایـران ها پیش از تشریفسال

 .نیز در میان جهان اسلام آن روز شهره بوده است
با ورود کاروان آفتاب که از شلم ه تا سرخس و س س مرو، همه جـا 
را نورانی ساخت، این ارادت فزونی یافت. و از آن روز که طو  و سـناباد 
مفتخر شدند تا میزبان مضجع شریف رضوی شوند، تا امـروز هـر ایرانـی 

 نعمتش عالِم آلِ رسالت است.بالد که ولیبه خود می
 بی سرآمداینا ای خوب فصل غری

 شناسندو را میـون تمام غریبان تـچ
 و را دیده بودمـاش من هم عبور تـک

 شناسندهای خراسان تو را میکوچه
، کتاب امامت گشوده شـد. پس از وجود سراسر نور پیامبر خاتم

های یا حجت الهی ها و مظلومیتهر فصل این کتاب نمایی از تلاش
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ن دیگـر فصـول ایـن کتـاب است. فصل هشتم کتاب امامت نیز هم ـو
کننده شـکوه و عظمـت هشـتمین جانشـن پیـامبر خـدا غرورآمیز، ترسیم

 است. 
هـا اثـر جدیـد ده هرساله درباره شخصـیت رضـای آل مرتضـی

ای کـه سـبب ورود بـه تـرین انگیـزهشود. شاید بتوان گفت مهمخلق می
نـه این جولانگاه مهم شد، تنها اظهار ارادت به محضر آن امـام اسـت و 

 دربردارنده چهار ویژگی است:« ماه هشتم»چیز دیگر. 
 از منابع معتبر و کهن. نامه امام رضاترسیم زندگی

  بیان مطالب مهم و علمی با بیانی ساده.
 گویی و اختصار در هر بخش.گزیده

)به  بخش 22 نامه امام از ولادت تا شهادت درتنظیم مطالب زندگی
 ضرت(.های عمر شریف آن حتعداد سال

امید است که این اثر سبب فزونـی شـناخت هموطنـان عزیـز بـا آن 
امام گرامـی شـود و مقبـول درگـاه احـدیت و موجـب رضـایت رضـای آل 

 شود. مرتضی
 داستـون رضای خـرضای رضا چ

 رضا گر رضا شد ز ما حق رضاست

 مهدی غلامعلی

 مشهد مقدس.کتابخانه مسجد جامع گوهرشاد

 0291شهریور  16 ـ ذیقعده 11



 

ه ش ب ح ز  ی ا ی نو ا  ب

کشتی مسافرانِ شـمالِ آفریقـا، در بنـدر جَـدّه کنـاره گرفـت. مسـافران، 
بخــش قابــل تــوجهی از شــمال آفریقــا را از مســیر خشــکی گذرانــده و از 
دورترین مناطق مغرب به حبشه آمده بودند و س س از راه سفر دریایی از 

 حبشه خود را به حجاز رسانده بودند.
و کــاروان آنهــا در مدینــه مســتقر شــد. تحمــل راه چنــد روز گذشــت 

ویژه بـرای آمده برای همه سـنگین بـود بـههای پیشطولانی و دشواری
کار کاروان، ده کنیز را برای فروش به مدینـه بانوان. یکی از تاجرانِ کهنه

 آمدند. آورده بود. افراد مختلفی برای خرید کنیزان به بازار می
یکی از یاران خویش، پرسید: آیا از مغـرب موسی بن جعفر از هشام، 

تاجری به مدینه نیامده؟ هشام که تازه از بازار آمـده بـود، جـوابش منفـی 
 بود. 

ای باشد فرمود: باید آمـده باشـد. امام که گویی منتظر ورود فرد ویژه
 روی و مغربی! بیا تا با هم به بازار برویم.تاجری سرخ

تجویی نـه چنـدان انـد ، تـاجر وقتی به بازار رسـیدند، پـس از جسـ
ــام  ــا کنیــزان را نشــان دهــد. ام ــد. از او خواســتند ت ــی را پیــدا کردن مغرب
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خواست تا یکی از کنیزان را برای خدمتگزاری مادر بزرگوارشان، بـانو می
حمیده مصفا، خریداری کند. مشخصاتی کـه ایشـان در پـی آنهـا بـود در 

مام فرمود: نیازی بـه اینهـا یا از نُه کنیز حاضر برای فروش نبود. اهیچ
 نداریم. بانوی دیگری نیز هست. او کجاست؟

مرد تاجر که انتظار چنین سؤالی نداشـت، گفـت: نـه! تمـام دارایـی  
من همین است. امام که از دروغگویی تاجر ناراحـت شـده بـود، فرمـود: 

 دانم که کنیز دیگری داری. بگو ببینم او کجاست؟می
گفت: به خدا قسم تنهـا یـا کنیـز دیگـر تاجر مغربی با دست اچگی 

 دارم که البته او هم بیمار است!
امام که تنها خواهان همان کنیز بود، رو به تاجر فرمود و گفت: چـه 
مانعی دارد که او را هم بیاوری تا من ببینم. فروشنده طفـره رفـت و امـام 

 نیز از بازار بازگشت.
روی و همـان کنیـز را یفردای آن روز، امام به هشام گفت به بازار مـ

 کنی.به هر قیمتی که تاجر گفت خریداری می
تاجر که هشام را دید پیش از هر سخنی پرسید آنکه دیروز همراهش 

 بودی چه کسی بود؟
خواست دقیـق پاسـد دهـد گفـت: مـردی از بنـی هشام هم که نمی

دانم هاشم است. تاجر مغربی گفت: جایگـاه سـادات بنـی هاشـم را مـی
واهم بدانم که او از کدام خانواده بنی هاشم است؟ هشـام هـم خولی می

 تنها به این جمله اکتفا کرد: او از بزرگان بنی هاشم است.
« تُکْـتَم»را که نـامش   ز یکنتاجر گفت: حقیقتش آن است که این 

داری کـرده بـودم کـه ین شهرهای مغرب برای خودم خر یاز دورتر است، 
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ن یـد، گفـت: ایـبـود وقتـی او را د شنا زنی از اهل کتاب که شخصیت
ن ینِ مردمِ روی زمـیشایسته تو و امثال تو نیست. او باید نزد بهتر   ز یکن

تردیـد بعــد از مــدّت کمــی در آن خانــه زنـدگی کنــد. اگــر چنــین شــود بی
ا خواهد آورد که مشرق و مغرب عـالم در مقابـل او خاضـع یفرزندی به دن
 خواهند شد.

این دوشیزه از بهترینِ مردمـان اسـت و  هشام به تاجر گفت: خریدار
بینـی کـرده ان شاء الله همانگونه خواهد شد که آن زن اهل کتاب پیش

 1 است.

                                                           
 .1ح 31ص 3، جعیون اخبار الرضا. 1
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 صفحه سفيد



 

ر د ا م و  ر  د  پ

ده مصـفّا، همسـر امـام یـبه منزل امام ششم وارد شـد. بـانو حم« تُکْتَم»
که خود از اشراف و بزرگان عجم بـود  و مادر امام کاظم صادق

وارد استقبال کرد. کنیـز، بسـیار عفیـف و محجـوب یکی از بانوی تازهنبه
 کرد.کار بانوی خانه در منزل خدمت میبود و به عنوان کما

ده، در شـمار یـش، حمین و احتـرام بـه بـانویـاز نظـر عقـل و د تُکْتَم
وی درآمـد، از روی ا ای که از زمانی که در مِلن زنان بود، به گونهیبهتر 

نشست. اهل خانـه تصـمیم گرفتنـد ب، در مقابل آن بانو نمیاحترام و اد
که نام وی را نجمه بگذارند و از این پس او را با این نام بخواننـد. چیـزی 

   نگذشت که حمیده دریافت کمالات بسیاری در کنیز  وجود دارد.
بینـد کـه را می در همین ایام بانو حمیده، خوابِ حضرت رسـول

ده، نجمـه را بـه پسـرت موسـی یـد: ای حمفرمایـآن حضرت بـه وی می
ن انسـان روی یا خواهـد آمـد کـه بهتـر یـرا از او فرزندی بـه دنیببخش؛ ز 

 ن خواهد بود.یزم
، درباره ازدواج با نجمه ده به فرزندش، موسی بن جعفریحم

این دختـری اسـت کـه بهتـر از او  سخن گفت و بیان داشت: پسرم!
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د، خداونـد آن یـاو بـه وجـود آندارم که اگـر نسـلی از ا ام و شدهیند
کی یدم، با او به نیدهد؛ او را به تو بخشو مطهّر قرار می  نسل را پا 
  1.رفتار کن

                                                           
 .1ح 31ص و 1ح 31ص 3، جعیون اخبار الرضا. 1



 

د ل  تو

گویـد: وقتـی مدتی بعد بانو نجمـه حاملـه شـد. او در یـادکرد آن ایـام می
کـردم. گـاه در نی حمـل را حـسّ نمـییفرزندم علیّ را حامله شدم، سـنگ

ـه یـح و تمجیخـود صـدای تسـبهنگام خواب، از شـکم  د و لا الـه الّا الله
دار یـانـداخت و وقتـی بن صدا مـرا بـه هـرا  مـییدم. ایشنگفتن را می

 دم. یشنزی نمییشدم، چمی
ــی بــن موســ ــان یافــت و حضــرت عل ی ســر انجــام مــدت حمــل پای

در شـهر ی هجـر  313 قعده سـالیازدهم ذیدر روز پنجشنبه،  الرضا
ید ولادت ایشان بـه تقـویم شمسـی دهـم دی مـاه نه به دنیا آمد. تار یمد

 هجری شمسی است. 311سال 
 نخستین کسی که به نجمـه تبریـا گفـت، موسـی بـن جعفـر 

ن یـبود. ایشان خطاب به همسر خویش فرمود: ای نجمه گوارا باد بر تو ا
 !  یکرامت اله

ده یـ ید پیسـفی ، طفل را که در پارچه و لباسـآنگاه امام کاظم
مـادرش گرفـت و در گـوش راسـت اذان و در گـوش چـ ش شده بـود از 

ای از آب فـرات را در کـام اقامه گفت و آب فرات خواست. سـ س قطـره
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ر کـه او یـبه نجمه بازگردانـد و فرمـود: او را بگ خت و آن طفل رایطفل ر 
ه در زمیبق  ن است. یة الله

د. بـانو ینوشـر مـییار شـیای درشـت داشـت و بسـنوزاد نجمه، جثـه
ه پیش از میلاد نوزاد پیوسته به عبادات و اذکـار الهـی مـداومت نجمه ک

توانم بـه تمـام گفت به سبب شیردهی به علی بن موسی نمیداشت، می
 1نمازهای مستحبی و اذکار سابقم برسم.

                                                           
 الارشااا ، 1ح 10و ص 33و ص31ص 3ج عیااون اخبااار الرضااا،136ص 3ج الكااا  . 1

 .113ص 1ج هیئت و نجوم اسلام  ،13، تاج الموالید ص101ص



 

ت هر و ش م  ا  ن

« رضـا»نـام نهـاد و « یعلـ»دش را زنـفر  حضرت موسـی بـن جعفـر
د از او بـا یـبگوی اسـت سـخنخو یلقبش داد و هرگـاه دربـاره فرزنـدش م

بـود او را بـا کُنیـۀ یکرد والبته اگر فرزندش حاضر میاد می« رضا»عنوان 
   کرد.یخطاب م« ابالحسن»

ان مخالفـان یــ در م د پس از شـهادت امـام رضـایبعدها ـ وشا
ی عهـد تیـولا ی را بـرای بـن موسـی ع شده بود که مأمون چـون علـیشا
ن توهّم یا ضا داده است. امام جوادبود، به او لقب ر  دهیپسندش یخو

کرد و فرمود: به خدا سـوگند آنهـا درو  ی ش خنثیرا با سخنان قاطع خو
« رضـا»و تعـالی ـ او را   ند، بلکه خداوند ـ تبار یگوند، خلاف مییگومی
را او برای خداوند ـ عزّ و جلّ ـ در آسـمانش، و بـرای رسـولش و ید؛ ز ینام

 1بود.ی نش مرضیلام در زمهم السّ یائمّه بعد از او عل

                                                           
 .36ص 1ج كشف الغمة، 1ح 31و ص 3ح 31ص 3ج عیون اخبار الرضا. 1
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 صفحه سفید



 

یژگ ی یو ص خ ش ی  ا  ه

قد بود و نه بلندقامت. قد ایشان متوسط بود. چهـرۀ مبـار  امـام امام نه کوتاه
چرده نبـود. شـاید بتـوان گفـت چردگی نزدیا بود ولی سـیهنیز بیشتر به سیه

خــورد. در غــذا بــود و معمــولا  غــذای ســبا میکــه ســبزه بــود. ایشــان کم
 .نشستم و نمد مییر و بوریا، و در زمستان، روی گلیابستان، روی حصت

دا یـان مـردم حضـور پیشان، زِبر و خشن بود؛ امّا وقتی در میلبا  ا
 آراستندکرد، خود را میمی

فرمـود. همـواره از عطـر و عـود اسـتفاده و لباسی سنگین در بـر می
 کرد.قیمت نیز تهیه میکرد وحتی عطرهای گرانمی

ای بـود کـه دیگـران ـ از دوســت و بـت و وقـار حضـرت بـه گونـههی
دنـد، بـه او یددر برابرش متواضع بودند. کسانی که ایشان را مـی دشمن ـ

ل یـکـرد، بـه دلا گفتگو میینشست و کردند. وقتی با مردم میاحترام می
ش را بلنـد یتوانسـت صـداچ کـس نمییبت و عظمتی کـه داشـت، هـیه

   1کند.
                                                           

و  3ح 313ص 1: جعیون اخبار الرضاا، 1ح 233و ص 3ح 230ص 6: جالكا   1
 .11ص 3ج حیاة الامام الرضا، 316ص
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 صفحه سفید



 

ر د پ ۀ  یژ و ه  ج  تو

حتی پیش از آنکه به امامت برسـد، از جهـت علـم و  علی بن موسی
شاخص بـود. امـام صـادق  دانش در میان فرزندان موسی بن جعفر

اش، علی بن موسی الرضا، بشارت تولـد وی را بـه سالها پیش از تولد نوه
از همـان  فرزندش امام کاظم داده بـود. از ایـن رو علـی بـن موسـی

 همواره مورد عنایت ویژۀ پدر بود. کودکی
، پیوسته فرزندان دیگر خویش را برای کسـب علـم و امام کاظم

ن یـافرمـود: داد و میارجـاع مـی دانش به پسرش علی بـن موسـی
ه و الـه اسـت. یـبن موسی، عالم آل محمّد صـلّی اللّـه عل ، علیّ برادرتان

د؛ یـد دربـر گیر یـگوا مید، و آن ه را به شمین خود را از او ب رسیمسائل د
فرمـود: عـالم آل دم کـه مـییرا من بارها از پدرم، جعفر بن محمّد، شنیز 

کـردم، و او بـا دار مـییـمحمّد در صـلب توسـت، و ای کـاش مـن او را د
 1ن علیّ همنام است.یرالمؤمنیام

                                                           
 .62ص 1ج اعلام الوری. 1
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 صفحه سفید



 

ن  را د ا بر و  ن  ا هر  خوا

زنـدان آن امـام را فرزندان بسیاری داشته است. تعداد فر  امام کاظم
خواهران و برادران متعددی  اند. بنابراین امام رضانفر ثبت کرده 33

 اند. داشته، که البته بیشتر آنها ناتنی ـ و از مادر جدا ـ بوده
 اسامی برادران امام هشتم ـ که هجده نفر بودند ـ عبارتند از:

احمـد، ل، جعفر، هارون، حسن، یم، عبا ، قاسم، حمزه، اسماعیابراه
ه، اسحاق، عبیمحمد، سل ه، ز یمان، عبدالله  .نید، حسن، فضل و حسیدالله

اسامی خواهران امام ـ که آنها نیـز هجـده نفـر بودنـد ـ از ایـن قـرار 
 است:

ه صغری، یها، رقیمه، ام ابیه، حکیفاطمه کبری، فاطمه صغری، رق
شـه، ام یهـه، عایه، آمنـه، حسـنه، بر یجه، علّ ینب ، خدیام جعفر، لبابه، ز 

 مونه و ام کلثوم.یسلمه، م
، فرزند بـزرگش، ان تمام فرزندان حضرت موسی بن جعفریدر م

از همــه بزرگــوارتر و  حضــرت ابــو الحســن علــی بــن موســی الرضــا
 1 تر بوده است.قدرتر و داناتر و فاضلیعال

                                                           
 .111ص 1ج الارشا . 1
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 صفحه سفيد



 

ن ا در را ب ن  ی تر  به

سـت ـ ، در میـان احمد بن موسی ـ که در ایران بـه شـاه را  مشـهور ا
م، بزرگـوار و یبرادران امام از همه برتر و والاتر بوده است. وی مردی کـر 

ر یداشـت و بـر سـایزکار بوده و امـام کـاظم وی را بسـیار دوسـت میپره
 ده بود.یداشت و باغی را به او بخشیفرزندان مقدم م

ق بـرای دیـدار بـرادرش  203تـا  202احمد بن موسی بین سالهای 
سان بود که توسط عامل مأمون در خان زنیـان، نزدیـا شـیراز عازم خرا

 راه بر وی مسدود شد و به شهادت رسید.
گوید: هرگاه مـا ل بن موسی، یکی دیگر از برادران امام، مییاسماع 

رفتیم و برادرمـان احمـد همـراه مـا بـود، عـلاوه بـر با پدرمان بیرون مـی
ای از ، خود پدرم نیز لحظهکردنداینکه غلامان پدرم از احمد مراقبت می

 کرد و همواره او را زیر نظر داشت. وی غفلت نمی
   گویند: احمد، هزار بنده در راه خدا آزاد کرد.

یکـی دیگـر از بـرادران امـام اسـت کـه مـردی « محمد بـن موسـی»
اهـل « محمـد»اند که کوکار بوده است. در احوالات وی گفتهیفاضل و ن

د و صـدای یـگذرانیب را بـه وضـو و نمـاز مطهارت و نماز بود و تمام شـ
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ــر  ــه گــوش می د. چــه اینکــه عبــادت یرســیزش آب وضــویش همــواره ب
شـد، یهای شـب بـه نمـاز مشـغول ماش اینگونه بـود: نیمـهشبانگاهی

گرفـت و نمـاز خواست و وضو مید و دوباره برمییخوابیس س ساعتی م
بیـد و سـ س بـه خوان شـیوه تـا بامـدادان انـدکی مییخواند و به همـمی

 شد.عبادت مشغول می
اد کـلام یـدم، بـه یدید را مگوید: هرگاه محمّ یکی از معاصرانش می

لِـد: یـفرمایافتادم که مالهی می
َ
 1هْجَعُـونَ،یلِ مـا یـلا  مِـنَ الله یکـانُوا ق

   2.خوابندیها هستند که شب را کمتر مقت خدا همانیبندگان باحق

                                                           
  .31آیۀ : . ذاریات1
 .31ص جغرا یای تاریخ  هجرت امام رضا،  112ص 1ج ا الارش. 1



 

ر ه وا خ ن  ی تر  به

تــوان ســرآمد ، را میی، مشــهور بــه حضــرت معصــومهاطمــه کبــر ف
 179خــواهران امــام هشــتم دانســت. آن بزرگــوار در اول ذیقعــده ســال 

بـه خراسـان سـفر کـرد،  هجری به دنیا آمد. پس از آنکه امـام رضـا
هجری برای رسیدن بـه بـرادر خـویش از  101حضرت معصومه به سال 

سـید، مـریش شـد و از مدینه حرکـت کـرد. وقتـی در بـین راه بـه سـاوه ر 
همراهان خواست تا ایشـان را بـه قـم ببرنـد. مـردم قـم وقتـی از حرکـت 
گاه شدند، بـه اسـتقبال آن حضـرت رفتنـد و موسـی بـن خـزرج  ایشان آ

دار شود. شانزده یا هفده روز بعـد، افتخار یافت تا میزبانی ایشان را عهده
حضــرت فاطمــه معصــومه از شــدت بیمــاری، در ســن بیســت و هشــت 

دوست قم، از همان ابتدا بر مزار ایشان الگی وفات یافت. مردم ولایتس
ــت  ــب بن ــت زین ــواد )بن ــام ج ــری ام ــوۀ دخت ــدها ن ــاختند و بع ــایی س بن

 گنبدی بر مقبرۀ ایشان قرار داد. الجواد(
فرمودنـد: پــاداش کسـی کــه او را  و امــام جـواد امـام رضـا

یر قــم، در زیــارت کنــد، بهشــت اســت. وقتــی ســعد، از دانشــمندان شــه
رفـت، امـام بـه ایشـان فرمـود: در نـزد شـما  خراسان نزد امام رضـا
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قبــری از خــانوادۀ مــا قــرار دارد. ســعد پاســد داد: آری قبــر خــواهر شــما 
فاطمه بنت موسی بن جعفر اسـت. امـام تأییـد کـرد و فرمـود کسـی کـه 

ای را بـرای بامعرفت او را زیارت کند بهشتی خواهد بـود. آنگـاه زیارتنامـه
خواهرشان به سعد آموزش داد که تا به امروز باقی است و زوار حرم اهـل 

کننــد. امــام بیــت در قــم بــا آن عبــارات حضــرت معصــومه را زیــارت می
، قـم را سالها پیش از ولادت حضرت موسـی بـن جعفـر صادق

زودی خانمی از فرزندان مـن حرم اهل بیت خوانده و فرموده بودند که به
ین شهر دفن خواهد شد. و بهشـت را بـر زائـر او واجـب به نام فاطمه در ا

  1 دانسته بودند.

                                                           
و 1ح 166ص 11وج 11ح 131ص 21ج بحار الأنوار، 1و 3ح 111ص كامل الزیارات. 1

 .2ح 161ص



 

ر  س  هم

بـوده کـه آن حضـرت پـس از « درة»ابتـدا  نام تنها همسر امام رضـا
تغییر دادند. او از خانـدان ماریـه قبطیـه ـ « خیزُران»ازدواج نام وی را به 

« ریحانـه»، «سبیکه نوبیـه»های دیگر وی را همسر پیامبر خدا ـ بود. نام
از آنِ  اند. افتخار مادری امـام جـوادگفته« ام محسن»اش را و کنیه

 1 او اصالتا  از اهالی سودان بوده است.  خیزران بوده است.

                                                           
ــن  مناقاا ال، 111ص اعاالام الااوری، 111ص 1ج الارشااا ، 111ص 3ج الكااا  . 1 اب

 .111ص 1ج شهرآشوب
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 صفحه سفید



 

ن ندا ز  فر

اسـت. ایـن  تنها یا فرزند داشته که همان امام جواد امام رضا
ردار است. البتـه برخـی نویسان از شهرت بسزایی برخونظر در میان تارید

 اند. نویسان تعداد فرزندان امام را بیش از یا فرزند نگاشتهدیگر از تارید
وقتـی وی حاملـه شـد، امـام  بـانو خیـزُران بـود. مادر امام جواد

به وی این بشارت را داد که فرزنـدش از اوصـیاء الهـی اسـت و  رضا
م از خـواهر شایسته است کـه رعایـت بیشـتری کنـد. از سـوی دیگـر امـا

بزرگوارشان حکیمه خواسـت تـا هنگـام تولـد فرزنـد همـراه و همیـار بـانو 
 خیزران باشد.

رجب سال  20در روز جمعه  انتظار به سررسید و محمد بن علی
ا آمد. سرور و شادمانی در چشمان پـدر مـوج ینه به دنیق در شهر مد312
گـوش چـ   زد. نوزاد را از مـادر گرفـت و در گـوش راسـت اذان و درمی

اقامــه را گفــت و ســ س در گهــواره نهــاد. خبــر تولــد ایــن مولــود مبــار  
شـیعیان را نیـز شـادمان کـرد؛ چـه اینکـه برخـی از دشـمنان شـایعاتی را 
منتشر کرده بودند که شیعه را بیمنا  کرده بود. امام نوزاد خـویش را بـه 

شبیه دانسـت و بـه شـیعیان فرمـود: انّ اللّـه قـد  موسی و عیسی
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رث آل داود .... امـام هشـتم فرزنـدش را محمـد ی، و یرثنیمن ی لوهب 
 اش را ابو جعفر. نام نهاد و کنیه

پـس از شـهادت پـدر حـدود  امام محمد بن علی ملقب به جواد
دار امامــت شــیعه شــد. اگرچــه هشــت ســال بیشــتر نداشــت کــه عهــده

گرفت نخستین باری بود که امامت را فردی کم سن و سال بر عهده می
نیکویی این امامت را پذیرفت و مخالفـت مهمـی نیـز ولی جامعه شیعه به

بـود کـه  دیده نشد. این پـذیرش عمـومی حاصـل تـلاش امـام رضـا
اندیشه و مفهوم امامت را به صورت علنی و شـفاف بـرای جامعـه تبیـین 

 فرموده بود.
سـال بیشـتر نگذشـته بـود کـه در روز  12تنها  از عمر امام جواد

 1 هجری در بغداد به شهادت رسید. 220قعده سال یشنبه آخر ذ 

                                                           
ابــن  ،المناقاا ، 111ص اعاالام الااوری، 113ص 1ج الارشااا ، 111ص 3ج الكااا  . 1

اا 301: 31، بحــار اونــوار 161ص 1جشهرآشــوب  ، د الجااوا حیاااة اامااام محم 
 .16 – 13ص



 

ن آ ر ق ه  را  هم

که خودْ روح قرآن است، پیوسته با این کتاب عزیز مأنو   امام رضا
بــود. ســخن و مــنش امــام قرآنــی بــود و دوســت و دشــمن بــر اینکــه آن 

م بـن عبـا  یحضرت تجسم بارز کتاب خدا بود اتفاق نظر دارنـد. ابـراه
عالمــان و شــاعران بــزرس اهــل ســنت، مــدتی در  از ق(،111)م ی صــول

گویــد: مـأمون بــا ســؤالات بــوده اسـت. او می خـدمت امــام هشـتم
خواست تا دانش علـی بـن موسـی را آزمـایش گوناگون و متعدد خود می

کند. امام نیز تمام سؤالات را به صورت کامل بـا اسـتناد بـه قـرآن پاسـد 
موسـی، همگـی از آیـات  داد. پاسخها، سخنان، و مثالهای علی بـنمی

  قرآن بود.
هر روز صبح پس از تعقیبـات نمـاز صـبح بـه تـلاوت قـرآن مشـغول 

ب نمـاز صـبح، دسـتِ یـفرمود: شایسته است که بعـد از تعقمی شد ومی
  د خوانده شود.یاز قرآن مج هیآ کم پنجاه

شبها نیز پـیش از آنکـه بـه بسـتر خـواب بـرود، بسـیار تـلاوت قـرآن 
ای کـه در آن ذکـری از هیـنگام قرائت قرآن، هر گـاه بـه آکرد و در همی

ست، و از خداوند درخواسـت بهشـت یگر ید میرسیا دوزخ بود میبهشت 
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خـتم ا یـروز گاه هـر سـه شـبانه برد.یکرد و از آتش دوزخ بدو پناه میم
   کرد.قرآن می

راهن یـن پیـامام وقتی به دعبل خزاعی لباسی را هدیه کرد فرمود: ا
ه دار که در آن، هزار شب و هر شب هزار رکعت نماز گزارده و هزار را نگا

  ام.بار قرآن را در این پیراهن ختم کرده
از جمله هدایایی که امام به برخی از یـاران خـویش نظیـر احمـد بـن 

 1 الله مجید بود.محمد بَزَنطی اهدا فرمود، یا جلد کلام

                                                           
 1ح 330ص 1ج :عیون اخبار الرضاا، 201، ص3ج كتاب من لا یحضره الفقیه. 1

،  111ح 121ص :طوسـی، ماال الأ 30113123ح 123، الامالي، صـدوق ص2وح 
 .3ح 116، ص3، جبصائر الدرجات



 

ا ع د و  م  ا م  ا

، دعــا کــردن بــود. آن رضــا بخــش قابــل تــوجهی از زنــدگی امــام
کرد و همواره زبان مبار  ایشان به دعا مشـغول حضرت بسیار دعا می

بود. دهها دعای زیبا از آن حضرت در آثار روایی به یادگار مانده اسـت. 
کرد بلکه دیگران را نیز به دعا کـردن ترغیـب امام نه تنها خود دعا می

 .فرمودمی
فرمود. آن جمله این بود: بر شما بـاد ارانش مییای را بارها به جمله 

سـت؟ فرمـود: دعـا. یامبران چیـامبران. کسی پرسـید: سـلاح پیسلاحِ پ
فرمـود: کسـی کـه صلوات یکی از دعاهای همیشگی حضرت بود و می

بـر محمّـد و  تواند کاری کند که به سبب آن گناهـانش زدوده شـود،نمی
ــ ــدان او بس ــتد؛ ز یخان ــار درود فرس ــلوات»را ی ــان را ر گنا« ص ــهیه کن ش

 کند.می
امام به یکی از شیعیان که به ایشان التما  دعا گفته بـود، فرمـود: 

بینم برایتان دعـا کنم؟ وقتی اعمال شما را میمگر من شما را دعا نمی»
کنم. به خدا سوگند، کردار و اعمال شما مردم، هر روز و هر شـب بـه می

 .شودمن عرضه می
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ـلِ اعْمَلُـوا ایـد: مگـر در قـرآن نخواندهامام ادامه داد و فرمود: 
ُ
وَ ق

هُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ یفَسَ  د، یـ؛ بگو ای محمـد: عمـل کنرَی الله
. بدانیـد دیـامبرش و مؤمنان اعمال شما را به زودی خواهنـد دیخدا و پ

بـن ابـی طالـب بـوده اسـت. و  که مقصود خدا از مؤمنون در آن روز علیّ 
 1روز امام زمان شماست. ام

 

                                                           
 .311ح 313ص :، صدوقالامال  2ح 163ص 1ج  و 1ح 131ص 3ج :الكا  . 1



 

ه ن ا ب ت ش د ا ب یع ز و  ر

را  از طرف مأمون مأمور بود تا علیّ بن موسی  ،ضحّا  ابی رجاء بن
نـه بـه خراســان بیـاورد. او گــزارش طـولانی را بــرای مـأمون بیــان یاز مد

 ای از این گزارش چنین است: داشته است. خلاصه
او باشـم و مـرا  مأمون سفارش نمود که من شخصا  مراقب و مواظب

امــر کــرد کــه از راه بصــره و اهــواز و فــار  حرکــت دهــم نــه راه قــم، و 
روز هم از او جدا نشوم و محافظ او باشـم تـا وی را بـر مـأمون وارد شبانه

نه تـا مـرو، و بـه خـدا یشدم از مدوسته با او بودم و جدا نمییکنم، و من پ
ا از یـای تعالی باشد، و تر نسبت به خددم که از او متّقییقسم احدی را ند

ا خـداتر  ید، در تمامی اوقاتش، و یاد خدا باشد و ذکر خدا گویشتر یاو ب
د نمـاز بـه جـای آورده، در یـدمده مـییو پارساتر از او باشـد، و چـون سـ 

ـه، و  نشست و مشغول گفتنگاه خود میسجده ـه و الحمـد لله سبحان الله
ه بود تـا آفتـاب بدمـد، سـ س بـه سـجده ر و صلوات ی، و تکبلا اله الّا الله

خاسـت و بـه مـردم ید، آنگاه برمیرفت و در سجده بود تا آفتاب بالا آمی
ا یـداد تـا نزدیکرد و موعظـه و پنـد مـیث میپرداخت، و آنان را حدمی

گشـت، یش بـاز مید وضو کرده، به محلّ نماز خویزوال ظهر س س تجد
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عنـی سـه یآورد )جـای مـیشد شش رکعت نماز بـه یو چون زوال ظهر م
ـلْ 

ُ
 یـنماز دو رکعتی(، و در رکعت اوّل پـس از حمـد، ق

َ
را  هَـا الْکـافِرُونَ یا أ

حَـد  را، و در یقرائت م
َ
ـهُ أ ـلْ هُـوَ الله

ُ
کرد، و در رکعـت دوم پـس از حمـد ق

حَـد  را و در هـر دو رکعـت سـلام یچهار رکعت د
َ
ـهُ أ ـلْ هُـوَ الله

ُ
گر حمـد و ق

ش از رکوع قنوت یوم هر کدام هم پس از قرائت و پداد، و در رکعت دمی
آورد، گر نمـاز بـه جـای مـییگفت و دو رکعت دیخواند، آنگاه اذان میم

آورد، و چـون سـلام گفت، و نماز ظهرش را به جای مـیس س اقامه می
ـه  حات اربعهیداد تسبنماز را می ه و لا اله الّا الله ه و الحمد لله )سبحان الله

ه کـرد، بعـد بـه سـجده یخواسـت ادا میقـدر کـه خـدا ماکبر( را آن و الله
شـکرا »صد بار ا یآورد و در آن حال رفت و سجده شکر به جای مییم

ه داشـت از جـا بـر یگفت، و چون سر خود را از سـجده شـکر برمیم« لله
آورد، در هر رکعت پس از گر نماز به جای مییخاست و شش رکعت دیم

لْ هُوَ 
ُ
حَد  را محمد، ق

َ
هُ أ داد و در خواند و سر هر دو رکعت سـلام مـییالله

خواند، و چون ش از رکوع قنوت مییرکعت دوم هر نماز پس از قرائت و پ
آورد و در گر نافلـه بـه جـای مـییگفت و دو رکعت دیشد اذان میتمام م

خواند، و پس از سلام برخاسته، به نماز عصر شروع رکعت دوم قنوت می
ــر یم ــیک ــاز را م ــلام نم ــون س ــید، و چ ــا م ــان ج ــت و داد در هم نشس

گفت تا آنجا که خدا خواسته باشـد، آنگـاه حات چهارگانۀ قبل را مییتسب
ـه»صـد بـار ذکـر ا یـرفت و یبه سجده م گفـت، و چـون یم« حمـدا لله

کرد و سه رکعت نماز مغـرب بـه ید وضو میکرد، باز تجدیآفتاب غروب م
اقامه و قنوت در رکعت دوم قبل از رفتن ا یان و اذا یآورد با جای می

داد در به رکوع و بعد از تمام شدن قرائت سوره، و چون سلام نماز را مـی
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آورد، و بعـد حات مذکور قبل را به جـای مـیینشست و تسبهمان جا می
داشـت ولـی بـا کسـی تکلّـم یرفـت، و بعـد سـر برمیبه سـجده شـکر م

آورد، هـر دو نافلـۀ مغـرب را بـه جـای مـینکه چهـار رکعـت یکرد تا انمی
ش یسلام با قنوت در رکعت دوم هر کدام پس از قرائت و پا یرکعت به 

خوانـد و در رکعـت دوم یاز رکوع. و در رکعت اوّل پس از حمد، جحد را م
خوانـد و ید را میـد را و در رکعات بعد پـس از حمـد توحیپس از حمد توح

رداخت تا آنجـا کـه خـدا دوسـت داشـت، پیبات میداد و به تعقیسلام م
فرمود تا ثلثی از شب بگـذرد، پرداخت، و استراحت میآنگاه به افطار می

کـرد و چهـار رکعـت بـه جـای یخاست و نمـاز عشـا را شـروع میبعد برم
خواند، و ش از رکوع قنوت مییآورد، و در رکعت دوم پس از قرائت و پمی

اقی مانـده، مشـغول گفـتن بـه بـ شیداد در مصلّای خـوچون سلام می
بـات ین تعقیـنشست، و پـس از احات مذکوره که قبلا  گفته شد مییتسب

رفـت و رفت، آنگاه سر برداشـته، بـه بسـتر خـواب مییبه سجده شکر م
 1شد از خواب برخاست برای نماز شب.چون ثلث آخر شب می

                                                           
  ، ترجمه مستفید و غفاری.2ح 330ص 1: جعیون اخبار الرضا. 1
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 صفحه سفید



 

ی و ض ق ر لا خ  ا

توانمنـد در عصـر امـام ی اسندهیو، شاعر و ن«م بن عبّا  صولییابراه»
در خدمت آن حضرت بوده است. او با دقت در رفتـار ی هشتم بوده و مدت
ت یـن گونـه روایـشان را ایای ـ عبادی رۀ اخلاقیاز سی آن حضرت، بخش

 کرده است: 
با کلامی در گفتارش به کسی جفا  دم ابوالحسن الرضایهرگز ند

را قطـع کنـد. او صـبر ی کسـ دم سـخنیـچ گـاه ندیا درشتی کند، و هیو 
د کلامـی یدکرد تا سخن طرف مقابل تمام شود و س س اگر لازم مییم
بخواهد و در توان آن حضـرت ی ا مبلغی یدم کسی از او کار یگفت. ندیم

کرد، باشد و آن خواسته را ردّ کند. و هرگز نزد کسی پای خود را دراز نمی
ــر همنشــ ــنان تکیو در براب ــز ندداد، و هرگــیه نمــی دم از خــدمتکاران و ی

ش چشم کسـی یا در پید و دشنام دهد، و یکارگزاران خود کسی را بد بگو
 ندازد، یآب دهان ب

 اش تبسّم بود؛ دن قهقهه کند، بلکه خندهیدم در خندیو هرگز ند
ــوت م ــرای او میو چــون خل گســتردند، همــه یشــد و ســفره غــذا ب

، حتـی دربـان خانـه و خوانـدیغلامان و خـدمتکاران را بـر سـر سـفره م
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د، و یکشـداری مـییـار بیخواب بود و بسار کمینگهبان حیوانات را. او بس
دن یـبرد؛ از اوّل تا هنگام دمیداری به عبادت به سر میشتر شب را با بیب

شـد گرفت، و سه روز روزۀ هر ماه از وی فوت نمییار روزه میصبح، و بس
ار پنهـانی یهمۀ سال است، و بسن روزه مانند روزه گرفتن یفرمود: ایو م

ا یـشـتر در شـبهای تار یکـرد، و صـدقه را بیداد و احسـان میصدقه م
ده یـکنـد کـه در فضـل ماننـد او را دیداد، و هر کـس گمـان میانجام م

 1است از او باور نکن. 

                                                           
،  عیون اخبار الرضا. نگاه کنید: 1ح 331ص 1السلام:ج علیه عیون اخبار الرضا 1.

  )باب في ذکر أخلاق الرضا الکریمة و وصف عبادته( 11باب  313، ص1ج



 

ی گ ش ی هم ق  ا ف  ان

نیـز از  مشهور بـود. فرزنـدش امـام رضـا به سخاوت امام کاظم
 به ارث برده بود.  پدر این صفت را

بود، از انفاق آن  عصر امام رضایکی از دانشمندان سُنّی که هم
کرد و همـواره در کند: او بسیار صدقه و احسان میحضرت چنین یاد می

شتر یاش در بین مردم معروف بود. بکرد و انفاق مخفیانهیم نهانی انفاق
و هر کس ادعـا  داد،یانجام ما ین صدقات را خودش در شبهای تار یا

 د.یق نکنیده، او را تصدین فضائل دیکند مانند او را در ا
د: روزی در منـزل یـگوی، دانشمند بزرس شـیعه، مییحیصفوان بن 

کی از غلامان ایشان وارد شد. امام پرسـید: امـروز یبودم.  امام رضا
 ای؟کرده زی انفاقیچ

 زییـبه ما چغلام پاسد منفی داد. امام فرمود: پس خداوند چگونه 
 درهم باشد.ا یمرحمت کند؟ انفاق کن اگر چه 

در ایـامی کـه در خراسـان بـود، خبــر دار شـدند کـه غلامـان، فرزنــد 
برنــد تــا ایشــان از ایشــان را در مدینــه از درب کوچــا منــزل بیــرون می

ای به فرزنـد عزیزشـان امـام جـواد آمد کنند. در نامهومکانی خلوت رفت
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خـواهی از خانـه بیـرون ام که غلامـان وقتـی میدهیفرزندم! شننوشت: 
لـی آنهاسـت ین از بخیـبرنـد و ارون مییخانه با روی تو را از درب کوچ

به حقی که بر گردن تـو دارم از تـو  ر تو به کسی برسد.یخواهند خکه نمی
خواسـتی خواهم که جز از درب بزرس وارد و خارج نشوی. و هرگاه میمی

دینار با خـود همـراه داشـته بـاش و هـر کـس  بیرون بروی حتما  درهم و
ت یت دراز کرد حاجتش برآورده کن. و هریا از عموهایاز به سویدست ن

شـتر از آن را ینـار بـه او مـده و بیزی از تو خواست کمتر از پنجاه دیاگر چ
سـت و یزی از تـو خواسـت کمتـر از بیت هریا چیهاخود دانی و از عمه

خواهم که خداوند از آن را خود دانی؛ من میشتر ینار به او مده و بیپنج د
از یـم فقـر و نیکـن و از خـدای، بـ ش گرداند؛ پس انفـاقیتو را مقرب خو

 1.نداشته باش

 

                                                           
 .1ح331ص 1ج عیون اخبار الرضا، 1ح 11وص  2ح 11ص 1ج الكا  . 1



 

هدا ش ال ید بر س ه  ی  ءگر

و هم نین توجه ویژه به محرم و تربت حسـینی، در  یاد امام حسین
زرگداشـت ای داشت. اهتمام ویژۀ امام بـه بزندگی امام هشتم نمود ویژه

دهــۀ اول محــرم ســبب شــد تــا شــیعیان ایــن ایــام را همیشــه در ســوس 
فرمـود: پـدرم کـه می سیدالشهداء بنشینند. علی بن موسـی الرضـا

شـد و ده نمیید، خندان دیرسدرودهای خدا بر او باد وقتی ماه محرّم می
 ان برسد.ین ده روز به پایشد تا اره مییاندوه، بر او چ

اش بـود و هیـد، آن روز، روز عـزا و انـدوه و گر یسر وقتی روز دهم می
ن کـه درودهـای خـدا بـر او ین، همان روزی است که حسـیفرمود: امی

 باد، در آن کشته شد.
بـود، روایـات  ریان بن شبیب کـه از شـاگردان قمـی امـام رضـا

بسیاری دربارۀ محرم و امام حسین از امام هشتم شنیده اسـت. امـام بـه 
 او فرمود:

ن بـن یکنـی، بـرای حسـه مـییزی گر یب! اگر برای چیشَبای پسر 
ده شـد و یـه کـن. او، هماننـد قـوس، سـر بُر یـگر  علی بن ابی طالـب

شـدگان هـیچ اش همراه او کشته شدند. ایـن کشتههجده مرد از خانواده
 ن نداشتند. یهمانندی در زم
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ــب ــرای حســیای پســر شَ ــان گر نیب! اگــر ب ــ، چن ــه ی ــی ک ه کن
ا ات جاری شوند، خداوند، همۀ گناهانـت را از کوچـت بر گونهیهااشك

 آمرزد.اد، مییو بزرس، و کم و ز 
شـوی کـه خـدای عزوجـل را حـال مـیب! اگـر خـوشیای پسر شَب

 ارت کن.یرا ز  نیملاقات کنی و گناهی نداشته باشی، حس
شـوی کـه بـا مـا اهـل بیـت در حـال مـیب! اگر خوشیای پسر شَب

ن بــاش و بــر یر انــدوه مــا، انــدوهگهــای عــالی بهشــت باشــی، بــدرجــه
   1ت ما را داشته باش.یحال باش وهمواره، ولا حالی ما، خوشخوش

                                                           
 .311ح 310صدوق: ص ،الأمالي 23ح 111ص 3: جعیون اخبار الرضا. 1



 

ر و ه ظ ت  ر ا  بش

شدند. حتـی آهسته با مفهوم غیبت امام آشنا میشیعیان باید آهسته
ــونگی  ــام و چگ ــا ام ــدن ی ــب ش ــیعیان، غای ــیاری از ش ــرای بس ب

روشن نبـود. امـا  برخورداری از نعمت امامت در دوران غیبت چندان
راحتی بـه توانسـتند بـهکرد که امامان نمیروزگار به سویی حرکت می

هدایت مردم ب ردازند. از این رو امام هشتم نیز از فرصتهای مختلف 
برای معرفی جایگاه امامت سود جستند و گاهی نیز بشارت تولد امام 

و هم نین ویژگیهای ایشـان را بـرای برخـی از شـیعیان  مهدی
داشـتند. ایشـان بدینسـان مـردم را بـرای عصـر جه یـا بیـان میدر 

ساختند. دعبل خزاعی، از شاعران شیعی زمان بـود غیبت آماده می
عهـدی را پـذیرفت، خـود را بـه خراسـان که پس از آنکه امـام ولایـت

رساند و اشعاری را در مدح اهل بیت سـرود. نـام یکـی از ایـن اشـعار 
ــات» ــدار  آی ــت از« م ــود. دو بی ــائم آل  ب ــارۀ ق ــل درب ــعار دعب اش

بود. او بدون اینکه اطلاعات چندانی در این باره داشـته  محمد
 :باشد این ابیات را سروده بود
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 اتـرکـوم علی اسم الله و البـیق      خروج امام لا محالة خارج         
 1ویجزی علی النعماء و النقمات      اطلـیمیّز فینا کلّ حقّ و ب         
سـت، و پـس از یشـدت گر ن ابیـات، بهیـدن ای، پس از شـنامام

القـد  لحظاتی سر خود را بالا آورد و به دعبل فرمود: ای خزاعی! روح
ست یدانی آن امام کیا میآ ت را سرود و سخن گفت.ین دو بیاز زبان تو ا

 کند؟ام مییو در چه زمانی ق
امی از شـما ام امـدهینکه شنیر ای سرورم، جز ایدعبل جواب داد: خ

و جهان را پر از عدل   ن را از فساد، پا یکند و روی زمیخاندان خروج م
 کند.و داد می

حضرت فرمود: ای دعبل! امام پس از من فرزندم محمّـد اسـت، و  
پس از محمّد پسرش علیّ و پس از وی فرزندش حسن و فرزند او حجّت 

زمـان حضـور و بـتش انتظـار او را کشـند و در یقائم است که در زمـان غ
ان مطاع و فرمانـده باشـد، و اگـر از روزگـار بـاقی یظهورش بر همۀ جهان

کنـد تـا او خـارج یروز را طـولانی ما یـروز، خداوند، آن ا ینماند مگر 
ن را پر از عدل و داد کند، هم نان که پر از ظلـم و جـور یشود و روی زم

ن مانند یاد؟ ان واقعه روی خواهد دیشده است، و امّا کی و در چه وقت ا
  1امت است.یخبر دادن به وقت ق

                                                           
یقین وقوع خروج امامی که ناچار خارج شود و بـه نـام خـدا همـۀ برکـات را ترجمه: به. 1

سـازد و بـر جـدا ميآورد حتمی است و در میان ما هر حقّی را از باطـل همراه خود می
دهد. هر کس عملی نیکو کرد پاداش خیر، و هـر کـه بـدی کـرد نیکی و بدی جزا مي

 دهد.سزای بد به او مي
 ، راوی دعبل بن علیّ خزاعی.12ح 626، ص1)ترجمه( ج عیون اخبار الرضا. 1



 

ر ی غد شت  ا گد ر  بز

بزرگداشت غدیر به مثابـۀ یکـی از اعیـاد مهـم شـیعه، از تلاشـهای امـام 
رود. آن حضــرت همــراه بــا خادمــان منــزل در روز هشــتم بــه شــمار مــی

نشسـت و منتظـر هجدهم ذیحجه بـا لباسـهایی نـو و زیبـا در منـزل می
عیان نیز برای شادباش در مجلس رضوی شرکت حضور شیعیان بود. شی

 کرد. کردند.گاهی بعضی از شیعیان را نیز امام برای افطار دعوت میمی
در روزهای عید غدیر امام در یا سخنرانی برخی از ابعاد ایـن روز را 

داشت. در پایان جلسه نیز امام هدایایی ـ نظیـر برای مخاطبان بیان می
ــش  ــذا، لبــا ، انگشــتر، کف ــران و حتــی بــرای غ و... ـ را بــه حاض

 کرد.های آنها اهدا میخانواده
امــام در یکــی از ایــن جلســات بــه احمــد بــن محمــد بزنطــی، یــار 

کرد، فرمود: ای ابن ابی نصر! صمیمی خویش که در عراق زندگی می
ر مؤمنان حاضر شو، که خداونـد یر، هر کجا بودی، نزد مزار امیروز غد

مـان و مسـلمان را یسـالۀ هـر مـرد و زن بااتن روز، گناهـان شصیدر ا
د یـآمرزد و دو برابر کسانی که در ماه رمضان و شـب قـدر و شـب عمی

درهـم در آن روز بـه ا یـسـازد و انفـاق ده، آزاد مـییفطر از آتش رهان
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گر است. پـس یآشنای خود، برابر هزار درهم در روزهای دبرادران حق
مـان را در آن، یهـر مـرد و زن باا ن روز، به برادرانت احسان کن ویدر ا

   1.حال کنخوش

 

                                                           
 .121ص مصباح المتهجد، 21ح 11ص 6: جتهذی  الأحكام. 1



 

ع و ن ی مم ی و ور  د

را  شیعیان در سفر به حج، مقید بودند که به مدینه بروند و امام رضـا
ملاقات کنند. امام نیز در ایام حج جلسات متعـددی بـرای زائـران شـیعه 

 کـرد. روزی گروهـی از شـیعیانگرمی پذیرایی میکرد و از آنان بهبرپا می
خراسان که در جلسه امام حضور داشتند، پس از پایـان سـخنرانی، آنـان 
نسبت به آن حضرت بسیار ابراز ارادت و محبت کردند. امـام نیـز آنـان را 

 مورد تفقّد قرار داد. 
یکی از خراسانیان به عنوان نماینده گروه خراسانیان از امام خواست 

م از دورویــی آنــان تـا جمــع حاضــر را از پرداخــت خمـس معــاف دارد. امــا
رنگی است؟! با زبان خـود بـه مـا اظهـار ین چه نیناراحت شد و فرمود: ا

د ولی خمس ـ این حق الهی را کـه خـدا بـرای یکنیدوستی و اخلاص م
ــمــا قــرار داده اســت ـ از مــا در  ــدار یغ می دهیم، اجــازه د! اجــازه نمــیی

 1م.یدار یاز شما را معاف نما یچ یدهیم، هدهیم، اجازه نمینمی

                                                           
 .16، ح213، ص3، جالكا  . 1
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 صفحه سفید



 

 
 
 

ی له ش ا ن  دا

رفـت. امـام مدینه در قرن دوم از مراکز علمی جهان اسلام به شـمار می
در دوران جوانی و ایـامی کـه پـدر بزرگوارشـان امامـت شـیعه را  رضا

پرداخـت و طـلاب دار بود، در این شهر بـزرس بـه تـدریس فقـه میعهده
 چین خرمن دانش ایشان بودند.خوشه

ق(، رئیس یکی از چهار مذهب اهـل سـنت،  173انس )ممالا بن 
در مدینه به تدریس فقه اشـتغال داشـت و اهـل سـنت در درسـهای وی 

کـه دوران جـوانی  کردند. درست در همین ایام امام رضـاشرکت می
گذراند و هنـوز سـی سـال نداشـت مشـغول تربیـت شـاگردان خود را می

ــن تــلاش ارزشــمند امــام بــرای ــد. ای ــنّی بســیار  متعــدد بودن عالمــان سُ
نمود. ذهبی، از دانشمندان پرآوازۀ اهـل سـنت، در ایـن انگیز میشگفت

نویســد: او )علــی بــن موســی( در دانــش و دیــن و آقــایی دارای بــاره می
جایگاه والایی بود. گفته شده است که او در دوران مالا بـن انـس فتـوا 

 داد، در حالی که جوان بود.می
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محل تدریس فقیهـان نامـدار و مشـهور بـود. در مدینه مسجد النبی 
ق( یکی دیگر از عالمان اهل سـنت اسـت 107محمد بن عمر واقدی )م

در جوانی ابراز نکنـد.  اش را از تدریس امام رضاکه نتوانسته شگفتی
نویسد: او )علی بن موسـی( در بیسـت و چنـد سـالگی در مسـجد او می

 النبی فتوا می داد!
 ت سالها پیش از شهادت امـام کـاظممسلّم است که این جلسا

 1 شده است.هجری( برپا می 189)یعنی پیش از سال 
 

                                                           
 . 312ش 133ص 1ج سیر اعلام النبلاء، 3331ش 331ص 30ج المنتظم .1



 

ن ا ب نی ز  دا

خوبی آشـنا بـود. اباصـلت بـا تمـام زبانهـای آن زمـان بـه امـام رضـا
بـا  گوید: هرگاه حضرت رضـاهروی، یار همراه امام در خراسان، می

ــادری خودشــان صــحبت م ــان م ــه زب ــردم ب ــه خــدیم ــرد، ب ــوگند ک ا س
نِ مـردم بـود نسـبت بـه هـر زبـان و لغتـی. یگفتارتر نیر ین و شیتر حیفص

ن زبانها را بـا ینکه شما تمام ایشان پرسیدم: من در شگفتم از ایروزی از ا
د! یـدانیخوبی مهای آنها هسـت، بـهاختلافاتی که در واژگان و یا لهجه

را حجـت  امام فرمود: ابا صلت! من حجت خدا بر مردمم. خداوند کسی
ای کـه دهیا نشـنیـ. آدهد که زبـان آنهـا را ندانـدیش بر مردم قرار نمیخو
فصـل »انـد و داده« فصـل الخطـاب»فرمود: بـه مـا  نیر المؤمنیام

 .یعنی همین دانستن زبانهای مختلف« الخطاب
ن بلغار و استانبول( داشت که گاه یامام چند غلام رومی و صقلبی )ب

گفـت. امـام بـه زبـان فارسـی و یشـان سـخن میبا آنها به زبان مـادری ا
 سِندی نیز سخن گفته است.

دانسـت، کـلام گذشته از اینکه آن حضـرت زبانهـای مختلـف را می
گفـت: درون بـا  بـودیم مان علوی مییکرد. سلحیوانات را نیز در  می
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روی ایشـان نشسـت و در آمد و روبـه که گنجشکی نزد حضرت رضا
 کرد. جیا می، پیوسته جیاحالی که گویی مضطرب بود

د؟ یـگویچـه ما ن گنجشـیـدانی ایم امام رو به من کرد و فرمود:
 داند.یامبر او میامبر و فرزند پیگفتم : خدا و پ
«. های مـرا بخـوردخواهد جوجهیماری در خانه م»د یگویفرمود: م

 ن چوب را بردار و داخل خانه شو و آن مار را بکش.یبرخیز و ا
رود. او یدم ماری در خانه راه میاشتم و وارد خانه شدم. دچوب را برد

 1را کشتم.
 

                                                           
 112ص بصااائر الاادرجات، 1و  1و  3ح 113و 111ص 1ج عیااون اخبااار الرضااا. 1

 .31ح



 

حد ه  ب ق  ی و زثیتش مو  ی آ

و آمـوزش ی ر یـان را بـه فراگیعیث، شیج حدیدر جهت ترو امام رضا
مَـنْ حَفِـظَ عَلَـی »ی ت مشـهور نبـو یـد نقل روایخت. شایانگیث برمیحد
تِ  مه

ُ
رْبَعِ ی أ

َ
هُ نْتَفِعُونَ بِ یثا  ینَ حَدِ یأ ؛ هرکس یامَةِ فَقِ یوْمَ الْقِ یهَا بَعَثَهُ الله ها  عَالِما 

که مردم از آن احادیث اسـتفاده از امت من که چهل حدیثی را حفظ کند 
« امــت فقیــه و دانشــمند مبعــوث خواهــد کــردیکننــد، خداونــد او را روز ق

 ن هدف صورت گرفته باشد.یبا هم توسط امام رضا
ی اهــل ســنت و گروههــای ثیحــدی بــا توجــه بــه گســترش کلاســها

اخـذ  عه را بـه دقـت دریشـ ن دوران، امام رضـایمنحرف در ای کلام
پردازانِ را از قصــهی ات نبــو یــکــرد کــه مبــادا آنــان روایه میث توصــیحـد

نکـه یرند؛ چه ایت برگیا متکلمان دور از مکتب اهل بیعامه و ی نمایراو 
ی اباصـلت هـرو  ار ملازمـش،یآنان سفهاء هستند. امـام بـه شـاگرد بسـ

 فرمود: خدا رحمت کند کسی را که امر ما اهل بیت را زنده نگـه دارد.یم
ت اسـت، از یـمنـد بـه زنـده نگـه داشـتن امـر ولا اباصلت که خـود علاقه

مُ یـشـنود : یکنـد و از امـام اینگونـه مین مهم پرسـش میای چگونگ تَعَله
ـاَ  یعُلُومَنَا وَ  اَ  فَإِنه النه مُهَا النه بَعُونَـا؛  عَلِّ لَـوْ عَلِمُـوا مَحَاسِـنَ کَلَامِنَـا لَاته
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خواهد امر ما را زنده نگه دارد شایسته است کـه  علـوم مـا ]کسی که می
ــا  ــر ب ــردم اگ ــه م ــد. چراک ــردم بیاموزان ــه م ــ س آن را ب ــاموزد و س را بی

 کنند. های کلام ما آشنا شوند، از ما پیروی میزیبایی
ت یـاز اهـل بی آموز ثیعه به حدیشتشویق ی ه براین سخن گرانمایا

د کـه یـگویژه آنکه در ادامه، امام بـه اباصـلت میواست؛ به  ار تابنا یبس
د: آنـان همـان یـفرمایف علمـا میـد از علما اخـذ کـرد و در تعر یعلم را با

   خاندان پیامبر خدایند.

ث را بر نقل آن یت از اجداد بزرگوارشان فهم حدیز به تبعیالبته امام ن
شـتر عالمـان ی، بیعیان شـیـخواهند شـیعیان و راویدهند و میم حیترج

ی ثیگران به حدیاباصلت و دی برای ان رو در جلسهیباشند تا ناقلان. از ا
ثی یان، اگـر حـدید نه از راویاز دانشمندان باشکنند که: یاستناد می نبو 

تـر د، بهیـابید و معانی آن را در یکن  رت و دانایی در یرا از روی فقه و بص
 1ت کنید.یمعانی آن روا  را بدون در  ثینکه هزار حدیاست از ا

                                                           
 .313ص 3، اخبار اصبهان ج11ص 1ج عیون اخبار الرضا، 330 معاني الاخبار. 1



 

حد ت  ا س ل  یثیج

جلسـات علمـی بسـیاری را در مکانهـای مختلـف، نظیـر  امام رضـا
کرد. در این جلسات گـاهی نه ، مکه، منا، کوفه و خراسان برگزار مییمد

سـخگویی فرمود و گـاه بـه پاتنها به بیان احادیثی از پیامبر خدا اکتفا می
شد. موضوع بعضی از این جلسـات فقـه، به پرسشهای مردم مشغول می

ان، و یـواقفی رغم حرکت انحرافـیتفسیر قرآن و یا موعظه بوده است. عل
 ازی حـاکی متعـددی هـاان، گزارشیعیشـی ت و همبستگیلطمه به هو

مجـامع ی ن زمـان بـه منـزل امـام و بـه طـور کلـیمراجعات گسترده در ا
ن گزارشها نشان از آن دارد کـه مـردم در جلسـات یت. اشان اسیحضور ا

   کردند.یامام مشتاقانه شرکت م
ــن اســت. او  ، یکــی از اصــحاب امــام هشــتمســییع محمــد ب

د: یـگوتعدادی از این جلسات را گزارش کرده است. برای نمونـه وی می
نزدیـا م. یدیرسـ ونس بن عبد الرحمن خدمت حضرت رضایمن و 

ت گروهی اجتماع کرده بودند و از آن حضرت اجـازه درب منزل آن حضر 
 خواستند. یورود م

م. ین هنگام اجازه ورود داده شد و مـا بعـد از چنـد نفـر وارد شـدیدر ا
ونس بـن یـاجازه نشستن داد،  م و امام رضاینکه سلام کردیپس از ا
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ای د از شـما مســ لهیـدهید مـن! اجــازه میعبـد الـرحمن گفــت: ای سـ
 ب رسم؟...

   کند. س یونس سؤالات بسیاری را مطرح میو س
خواست تا در منزل خودشان و یا در بعضی وقتها امام از شیعیان می

   مکانی دیگر جمع شوند تا به سخنان امام گوش فرا دهند.

در  نــه گــزارش شــده اســت.یحضــور گســترده مــردم در جلســات مد
. یـا بـار افـتی یت نه تنها کاسته نشد بلکه فزونین جمعیز ایخراسان ن

نفــر از  360گویــد: شــمارد و میدر مــرو، راوی تعــداد حاضــران را می
 شیعیان شهرهای مختلف در جلسه حاضر بودند. 

گاهی وقتها بعضی از شاگردان سختکوش امام، مجموعه بیانـات و 
آوردند. برای نمونـه أحمـد بـن یا احادیث نبوی ایشان را در کتابی گرد می

نــه، احادیــث نبــوی امــام را در یــا یدر مدق  311در ســال ی عـامر طــائ
« صـحیفة الرضـا»مجموعه جلسات نگاشته و بعدها ایـن اثـر بـا عنـوان 
 1 منتشر شد که خوشبختانه تا به امروز باقی مانده است.

                                                           
 الاحتجااج، 100ص قرب الاسنا ، 1ح 11ص 6ج الأحكامتهذی  11ص 1ج الكا  . 1

 .11ص المجتني، 132ص 1ج



 

) هب لذ ا ة  ل س ل )س ی  ی لا یث ط   حد

رفــت. یاهــل ســنت بــه شــمار می ثیشــابور از مراکــز حــدیدر آن زمــان ن
ه، اســتاد یــهم ــون اســحاق بــن راهوی ار یدانشــمندان و محــدثان بســ

ن شهر حضور ی)نویسندۀ مهمترین کتاب حدیثی اهل سنت، در ای بُخار 
 داشتند. 

ن شــهر اهــل ســنت بودنــد. البتــه در گوشــه و کنــار یــبیشــتر مــردم ا
 کردند.شماری از شیعیان نیز زندگی می

ش، مدتی در نیشابور سکونت گزیـد و یخوی د یامام در طول سفر تبع
چند جلسه بهره بـرد. مهمتـرین جلسـۀ یی برپای ت این شهر برایقعاز مو

 شابور به درخواست بزرگترین دانشمندان سُنّی برگزار شد.یامام در ن
 یکی از حاضران این جلسه را اینگونه گزارش کرده است:

ــا ــی الرض ــن موس ــی ب ــه وارد ن عل ــامی ک ــد، در یهنگ ــابور ش ش
 آن از طلا و نقره بود.ای قرار گرفته بود که ساز و برس کجاوه

ث و دانشـمندان، در ین هنگام چند نفـر از حافظـان بـزرس حـدیدر ا
شلوغترین مکان یعنی مرکز شهر )وسط بازار( جلو مرکـب آن حضـرت را 
گرفتند و گفتند: تو را به حق پدرانت و دودمان بزرگوارت، چهـره مبارکـت 

 ثی نقل کن!یرا برای ما باز کن و از پدرانت برای ما حد
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د یبان برطرف گردین هنگام مرکب آن حضرت متوقف شد و سایدر ا
و نـورانی ایشـان روشـن شـد. مـردم   دگان مسلمانان از جمال مبار یو د

 ستاده بودند.ییکباره از جای خود برخاسته و به احترام آن جناب ا
اد هلهلـه و شـادی یـکردنـد و جمـاعتی فر یه میـگروهی از مردم گر 

ــد، و... ب ــرآورده بودن دند، و تعــدادی یبوســیعضــی افســار اســترش را مب
 ستند.ینگر یسرهای خود را بلند کرده، به جای آن جناب م

دگان یـاز دا د، و اشـیـازدحام و غوغا تا هنگام ظهر به طول انجام 
 ادها خاموش شد.یمردم جاری بود. فر 

ن وقت که سکوت همه جـا را فـرا گرفـت، علمـا و اهـل فضـل یدر ا
د و فرزنـد رسـول ید و گوش فرا دهیی گروه مردم! بشنواد برآوردند: ایفر 

 د.یت نکنیخدا را اذ
ست و چهار هزار نفر قلم در دست گرفتـه، منتظـر بودنـد یدر حدود ب

 تا امام حدیث را املاء کند.
دم از پدرم موسی بن جعفـر، و او یفرمود: شن آنگاه حضرت رضا

م از پدرم محمـد دیدم از پدرم جعفر بن محمد، و او گفت: شنیگفت: شن
دم ین، و او گفت: شنیدم از پدرم علی بن الحسیبن علی، و او گفت: شن

دم از پدرم علی بن ابـی طالـب و ین بن علی، و او گفت: شنیاز پدرم حس
هم السـلام و یم حضرت رسول علـیدم از برادرم و پسر عمویاو گفت: شن

لعـزة جـل دم از حضرت رب ایل و او گفت: شنیدم از جبرئیاو فرمود: شن
ه»جلاله که فرمود: کلمۀ  یعنی اعتقاد بـه توحیـد ـ قلعـۀ  ـ« لا اله الا الله

ن دژ داخل گردد، از عـذاب مـن در یمحکم و دژ من است؛ هر کس در ا
 ش است. یآسا
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ن یث را بـا همـین حـدیـگویـد: اییکی از دانشمندان همان دوران م
ث مزبـور یر داد حدسند برای یکی از پادشاهان سامانی خواندند. او دستو

ن یـت کـرد هنگـامی کـه درگذشـت، ایرا با طـلا نوشـتند، و سـ س وصـ
ث را در کفن او بگذارند. یکی دیگر از دانشمندان نیز گفته بود: اگـر یحد

ای بخواننـد و او عاقـل این روایت را با این سند بسـیار محکـم بـر دیوانـه
دارای سـند  شود نباید تعجب کرد. به همین علت چه بسـا ایـن روایـت را

 1 گویند.طلایی )سلسلة الذهب( می

                                                           
 از تارید نیشابور. هكشف الغم  نقل از به  1ح 316ص 11ج  بحار الأنوار. 1
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 صفحه سفید
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ه ر اظ ـ ن  م

گذشـته بـود و در ایـن مـدت طـولانی،  دویست سال از بعثت پیامبر
های مختلف غیراسلامی آشنا شده بود. گسترش جهان اسلام با اندیشه

شـد عالمـان و بازرگانـان ادیـان و مرزهای جغرافیایی از یـا سـو، و آمدو
لاد دیگر به شـهرهای مسـلمانان سـبب شـده بـود تـا شـبهات مذاهب ب

متعددی در مقابل اندیشمندان مسلمان بروز کند. از سوی دیگر اندیشـه 
بـیش از هـر زمـان دیگـر  عهدی امام رضامکتب اهل بیت با ولایت

ای شده بود و شبهات و سؤالات از شیعه بسیار علنی گردیده بـود. رسانه
سـازی کتـب با تشویق مترجمان بـه برگردان دستگاه خلافت عباسی نیز

انـدازی کـرده بـود. ایـن امـور، غیرعربی به عربـی، نهضـت ترجمـه را راه
ــات  ــن رو مراجع ــد و از ای ــزایش یاب ــادی اف ــبهات اعتق ــا ش ــد ت ــبب ش س

 ابد. ی یدر مسائل اعتقادی به امام فزونی عیرشیو غی عیدانشمندان ش
ای دوجانبـه بـین امـام و ها به صـورت منـاظرهبسیاری از این بحث 

آمـد. بیشـتر دانشمندان و یـا طرفـداران مـذاهب و ادیـان مختلـف درمی
ان یـد وس س امامت اسـت. در میدر مس له توح مناظرات امام رضا

د. یـنمایگـران میتر از د ار تابنـا یجلسات منـاظره امـام، دو جلسـه بسـ



 

هش
اه 

م
تمـ

     
 

71 

سـت. امبران و عصـمت آنهایـبا مـأمون دربـاره پی طولانی نخست: بحث
ه! آیا تـو بـر یکند: ین جمله آغاز میفه با این جلسه را خلیا ا ابْنَ رَسُولِ الله

پاسـد مثبـت امـام را ی این باوری که تمام انبیاء معصوم هسـتند؟ و وقتـ
ـهُ  وَ عَصـیپرسد: پـس معنـای ایـن آیـه چیسـت: یشنود، میم آدَمُ رَبه

  1؛ و آدم پروردگارش را نافرمانی کرد؟فَغَوی
ات قـرآن بـه او ین جلسه آن است که امام تنها با استناد به آیایی بایز 

ان یـاسـت و در پای ح، دوجانبـه و طـولانین مناظره صر یدهد. ایپاسد م
د: ای یـگوین رو میـکنـد. از ای توانـد اعجـاب خـود را مخفـیمـأمون نم

ابوالحسن! بـه خـدا سـوگند کـه علـم صـحیح را تنهـا در نـزد اهـل بیـت 
ت و تمام علوم پدرانت امروزه در نزد توست. خدا تو را پـاداش توان یافمی

ن سـخن را یـز مأمون بارها به زبان اینیا عنایت فرماید. در بین جلسه ن
نه »کند: یمی جار 

َ
شْهَدُ أ

َ
هِ حَقّا؛ شهادت میا أ دهم کـه تـو ابْنُ رَسُولِ الله

 .«حقیقتا  فرزند رسول خدایی
جلســه منــاظره بزرگــان و ،  ن جلســه مشــهور امــام رضــایدومــ

مـأمون و در حضـور  ان گوناگون با آن حضـرت در دربـاریشمندان ادیاند
فـه یکـه بـه دعـوت و در خواسـت خلی ن جلسه طـولانیبوده است. ای و 

هــود )رأ  الجــالوت(، یق(، یافتــه بــود بــا بزرگــان نصــارا )جــاثلیســامان 
بــوده از متکلمــان ی ان و جمعــیــپرســتان(، زرتشــت، رومن )ستارهیصــاب 

ل و تـورات بـا یر انجیشان نظیخود ای است. امام تنها با استناد به کتابها
1 شان بحث و آنان را مجاب کرد.یا

                                                           
 .313طه: آیه . 1
 .100ص 1و ج 321ص 3ج عیون اخبار الرضا، 113-131ص التوحید. 1
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خوانی و گردآوری اقبال عمومی به حدیث در دوران امامت امام رضا
در جامعه اسلامی رونق پیدا کرده بـود. شـیعیان  احادیث پیامبر خدا
نویسـی احادیـث امامـان آوری روایـات نبـوی بـه حدیثنیز افزون بر گـرد

ورزیدنـد. از ایـن رو در ایـن دوران دانشـمندان شـیعه پیشـین اهتمـام می
از ایـن فرصـت  کتابهای حدیثی بسیاری را تألیف کردنـد. امـام رضـا

خوبی استفاده کرد و احادیث بسیاری را در میان جامعـه منتشـر علمی به
را در قالب پاسد به یا نامه یـا کتاب ـه  ساخت. گاهی امام سخنان خود

کـرد. فرستاد و گاه مطالبی را املا مینوشت و آن را برای شیعیان میمی
آمیز دربـاره اهـل بیـت یـا ایشان به شیعه آموخته بود که سخنان اعجاب

شنوند به ایشان عرضه کنند تـا از درسـتی مطالب دینی مبهمی را که می
فرمود: غلوکننـدگان روایـاتی را در ند. امام مییا نادرستی آن اطمینان یاب

اند که عظمت الهـی را موضوعاتی چون جبر و تشبیه، از ناحیه ما ساخته
از ایـن رو ضـروری بـود کـه روایـات مـبهم بـه ایشـان  «.اندکوچا کرده
 عرضه شود. 

نیاز جامعه و هم نین شیوع اینگونه روایات ساختگی سبب شـد کـه 
ای را در تبیـین جایگـاه توحیـد و مسـ له دهمطالـب گسـتر  امام رضا
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امامت بیان فرمایند. حضور امـام در قلـب حکومـت نیـز در نشـر روایـات 
مربوب به جایگاه امامت به صورت علنی بسیار مؤثر بود. حـدود نیمـی از 

در موضـوعات کـلام و اعتقـادات  مانده از امـام هشـتمروایات باقی
 است.

در متـون روایـی  امـام رضـا روایـت از 1200خوشـبختانه حـدود 
بــاقی مانــده اســت کــه در موضــوعاتی چــون تفســیر، فقــه، اعتقــادات و 

  1 اخلاق است.

                                                           
اثـر آقـای عزیـز اللـه عطـاردی مجموعـه  مسند الامام الرضا، 131ص 1ج الاحتجاج .1

 را گردآوری کرده است. ام رضاروایات ام



 

د ن م ش ن دا نی  ارا  ی

پرورش شاگردانی بزرس و  یکی دیگر از تلاشهای ارزشمند امام رضا
شناسـان ثیهـان و حدیعالمانی توانمند بود. بیشتر شـاگردان ایشـان فق

ــ ــد. در کبودهی بزرگ ــر از ان ــد نف ــیش از سیص ــامی ب ــر، اس ــای معتب تابه
 شاگردان امام آمده است. 

ی افتـه بودنـد تـا هـر آن ـه را آمـوختنیدر ی خوبز بـهیشاگردان امام ن
عبـادات ی است ثبت کنند. آنـان حرکـات امـام را در سـخن گفـتن و حتـ

وه یان شـیـکردنـد. راویر نظر داشـتند و آن را گـزارش میدقت ز شان بهیا
ت، چگـونگی یـوداع بی شـان در حـج، چگـونگیمام، طواف ادعا کردن ا

شـان در نجـف اشـرف را یارت کـردن ایـوه ز ین شـینماز خواندن و هم ن
   اند.ت کردهیروا

ر امــام رضــا کــه روایــات بســیاری را از ایشــان یان شــهیــاز راوی برخــ
 اند، عبارتند از: شنیده

، محمـد بـن سـنان، فضـل بـن ینصر بزنطی احمد بن محمد بن اب
الوشاء، حسـن بـن ی ع، حسن بن علیل بن بز یشاذان، محمد بن اسماع

ونس بــن عبــدالرحمان، یــ، یــیحی، صــفوان بــن یمــیبــن فضــال تی علــ
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، محمـد بـن ی، احمد بن عامر طائیم جعفر یمان بن جعفر بن ابراهیسل
 و معمر بن خلاد. ی رفیل صیفض

ــوان یمحــدثان شــیعه در عصــر امــام رضــا را می ژگــیمهمتــرین و ت
ش کتابهای حدیثی جامع و بـزرس دانسـت. گفتنـی اسـت در مـدت نگار 

منـد ان علاقهیعیاز شی کوتاه اقامت امام رضا در محدوده خراسان، جمع
ان اخبــار از عــراق و حجــاز بــه خراســان آمــده و از ایشــان حــدیث یــو راو

توان از این افراد یاد کرد: حسن بـن جهـم بـن اند. برای نمونه میشنیده
ان بـن یـ، ر یالوشاء، خلف بن حماد اسـد ی حسن بن عل ن،یر بن اعیبک

، معمر بـن خـلاد، محمـد بـن سـنان ی، دعبل خزاعیقمی صلت اشعر 
 1 و... .

 

                                                           
 1ج عیون اخبار الرضاا،  13ح كامل الزیارات، 211ص 1وج 2ح 110ص 1ج الكا  . 1

  123ص رجال الطوسي، 310تا  311ص البرقي رجال،  2ح 333و ص 33 ـ36ص
 .110 ـ



 

ی  ط ن زَ مبَ ا م ۀ ا ت خ ا ب دل  ، 

أبوجعفر أحمد بـن محمـد  تردید یکی از بهترین یاران امام هشتمبی
، ق زنـده بـوده 222اسـت. او کـه تـا سـال  نصر، معروف بـه بزنطـی،أبی

افتخار شاگردی سه امام را داشته است: امام کـاظم، امـام رضـا و امـام 
. اما شاید همراهی وی با امام هشتم بسیار چشمگیر بوده کـه جواد

 یاد شده است.« صاحب الرضا»در برخی روایات از وی با عنوان 
گـزارش کـرده اسـت. او  وی روایات متعددی را از امـام هشـتم 

و مؤلف و همواره مـورد تأییـد اهـل بیـت بـوده دانشمندی فقیه و محدث 
 است.
کرده ای به نام قادسیه زندگی میبزنطی در نزدیکی کوفه در منطقه 

است. بیشتر ساکنان کوفه ایرانی بودند و بزنطی نیز اصـالتا  ایرانـی بـوده 
است. امام ]احتمالا  در جریان سفرش به خراسان  مـدتی را در قادسـیه 

ــه مســکن در کاروانســرا و شــوند. بزنطــســاکن می ــن مــدت تهی ی در ای
شوند. امام نیز عـلاوه بـر دار میهم نین اقلام مورد نیاز ایشان را عهده

کننـد شده هدایایی را بـرای بزنطـی ارسـال میهای انجامپرداخت هزینه
 الله مجید بوده است.که از جمله آنها یا جلد کلام
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شـیعه آن اسـت کـه در از مهمترین کارهای این فقیه و راوی بـزرس 
مقابل انحرافات منحرفین از خط امامت ـ یعنی واقفیه ـ ایسـتادگی کـرد. 

قـدری تردیـد  او اگرچه خودش نیز در ابتـدا در امامـت امـام هشـتم
داشت، اما وقتی نامه امـام را دریافـت کـرد، در کمـال نابـاوری مشـاهده 

اسـد داده کرد امام سه سؤال تفسیری وی را که تنهـا در ذهـنش بـوده پ
 است.

گوید یا بار که به مدینـه رفتـه بـودم، در احمد بن محمد بزنطی می
ابتدای شب خادم امام به اقامتگاه من آمـد و گفـت: امـام ایـن مرکـب را 

 خواهد تو را ببیند. فرستاده و می
یابد تا پاسی از شب میهمان امام باشد. اواخر شب بزنطی افتخار می

نـه بـاز گـردی، ین موقع بتوانی بـه مدیکنم در ایفرماید: فکر نمامام می
اری خدای ـ عـزّ و جـلّ ـ حرکـت کـن. یامشب را نزد ما بمان و صبح به 
گوینـد: بسـتر خـواب مـرا زنند و بـه او میآنگاه امام کنیز خود را صدا می

خـوابم بـر آن بسـتر یر آن میـبرای وی بگستران، و ملحفه مـرا کـه در ز 
 ر سر او بگذار.یرا ز فکن، و مخدّه و بالش میب

شود، انـدکی زده میبزنطی که از این همه موهبت و لطف امام بهت
 گوید:شود. او میبه خود مغرور می

ن مقدار مقام و منزلت کـه اکنـون یست که ایدر ذهن خود گفتم: ک
ب شده باشد؟! خداوند در نـزدش مقـامی بـه یب من گشته او را نصینص

صحاب ما عطا نکرده است: امام مرکـب من عطا فرمود که به احدی از ا
خود را فرستاد تا سوار شدم، فراش خود را گسترد تا در لحـاف و بـالش او 
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ن نشـده ین چنـیـبی ایشب را به روز آوردم، و احدی از اصحاب ما را نصـ
 است.

گذرانـدم و آن بزرگـوار در الات را در دل مـییـن خیـنشسته بـودم و ا
 فرمود: کنار من بود که ناگهان رو به من

ادت یـاز صعصـعه ع ر مؤمنان علیّ بن ابی طالبیای احمد! ام
ادت را سبب فخـر و مباهـات خـود بـر ین عیکرد و به او گوشزد کرد که ا

 1شه کن تا خداوند مقام تو را بلند کند.یر و تواضع پیشانت نگیخو

                                                           
 .333ص 1: جوسائل الشیعة، 31ح 231، ص1)ترجمه( ج عیون اخبار الرضا. 1
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 صفحه سفید



 

ه ا گ آ ی  ه ی ق ف  ، ن ا حم الر بد ع ن  ب س  ن  یو

کنم. ایـن سـخن را امـام بـرای ی او تضـمین مـیسه بار فرمود: بهشت را برا
همه تأکید نفرموده بود. با این حال حتی در میان شیعیان برخـی احدی با این

ای بـه یـونس بـن بـه انـدازه کردند. امام رضابودند که با وی دشمنی می
های علمـی عبدالرحمان اطمینان داشت که نمایندگان خود را بـرای پرسـش

کتـاب عمـل »هـای متعـددی نگاشـت. یونس کتاب داد.به ایشان ارجاع می
ای از ادعیـه و اعمـال را یکی از کتابهای او بـود کـه مجموعـه« الیوم و اللیله

های شیعیان وجود داشت. امام حسـن دربر داشت. این کتاب در بیشتر خانه
ـ سالها پس از وفات یـونس ـ ایـن کتـاب را ملاحظـه کـرد. از  عسکری

ورق زد و دید. کتاب را اثری شایسـته دانسـت و بـرای یـونس اول تا آخر آن را 
این گونه دعا کرد: خداوندا! در برابر یکایا حروف این کتـاب، در روز قیامـت 

 .به یونس نورانیتی ویژه عنایت فرما
او نه تنها در میدان علم پیشتاز بود که در میدان عمـل نیـز بسـیار ممتـاز 

سال ـ به سفر حج و عمـره رفتـه  21ـ در  مرتبه 21بود. او که اهل عراق بود، 
ای فرستاد و بـه وی نیز یا بار از خراسان برای وی هدیه بود. امام رضا

فرمان داد که یا حج نیز به نیابت امام انجـام دهـد. او مطیـع کامـل ولایـت 
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ه. بود. هم در برابر غالیان شیعه ایستادگی کرد و هم در برابر منحرفـان واقفیّـ
که منکر امامت حضرت رضا بودند، مبلغ بسیار قابـل تـوجهی را  هسران واقفیّ 

بــرای وی ارســال کردنــد تــا او نیــز بــه واقفیــه ب یونــدد و منکــر امامــت امــام 
ــن رشــوه هشــتم ــه ای، و ضــربهدهی را رســانهشــود. او ای ای ســخت ب

علم وافر، تقوا و اطاعت کامل وی از امامـت سـبب  گسترش واقفیه وارد کرد.
چونان خورشید بدرخشد و بـه عنـوان  شده بود که در بین یاران امام رضا

ترین شـاگرد امــام، همـواره نــامبردار شـود و از ســوی آن ترین و دانشــیفقیـه
   .حضرت به سلمان فارسی زمان معروف شود

گویـد: همـراه بـا جعفر بن عیسی از شاگردان امام رضاست. او مـی 
گروهی از شیعیان بصره اجـازه  یونس در منزل امام بودیم. خبر دادند که

خواهند. امام به یونس فرمود: در اتاق، پشت پـرده بنشـین و ملاقات می
 از جای خود حرکت نکن تا به تو اطلاع دهم.

بصریان آمدند و از یونس بن عبدالرحمن بسیار بدگویی کردند. امـام  
گفتنــد. آنهــا هرچــه انداختــه بودنــد و چیــزی نمی ا پــایینهــم سرشــان ر 

خواستند علیه یونس گفتند و رفتند. آنگاه امام به یونس فرمـود: از اتـاق 
بیرون بیا. اشکهای یونس تمام صورتش را خیس کرده بود. در حالی کـه 

کرد به امام گفت: قربانت گردم، من از مذهب شـما اهـل بیـت گریه می
 کنند.ی شیعیان شما با من چنین رفتار میکنم، ولدفاع می

فرمود: ای یونس! وقتـی کـه امـام تـو از تـو رضـایت  امام رضا 
و  گونه سخنان دلگیـر نبـاش. ای یـونس! متناسـب بـا فهـمدارد، از این

شعور مردم با آنان سـخن بگـو و از بـازگویی مطـالبی کـه درخـور فهـم و 
 استعداد آنها نیست خودداری کن.
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و  بد الرحمان که عمرش را در شاگردی امام کـاظمیونس بن ع
س ری کرده بود، سرانجام در  و نشر معارف اهل بیت امام رضا

  1 ق وفات یافت. 202سال 

                                                           
اا رجااال. 1  3ج حكااامتهااذی  الأ ، 3103ش  111ص اشــيالنجّ رجــال، 131ص يالكش 

 .313ح 10ص
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 صفحه سفید



 

ن را ا ی ن  ی خر آ ز  ، ا لت ص ا ب  ا

بن صالح، مشهور به أباصلت هـروی، از یـاران مشـهور امـام  السّلامعبد
و اهل هرات، ولیی تتللیم تمی یس ا ی . . او اصالتاً ایرانی است رضا

اباصل  بخش قابل تلجّهی از عمیر ویلر  ا ر  تنیاا راندیم ماا عاتّیس 
تـدریج خراسـان بهگذ انم و ر  شما  عالماا ایداا بلر و با و ور اتیا  بیس 

 .یافتن و پذیرش اندیشۀ شیعی یافتتوفیق ره
  و او ر  ورا ییاا بییا اتییا  هدییت ، از او مییرر  وا ت ییا همراهییی

ا زشم م ر  اذهاا شنعناا بس تصلیر كدانمه ا  . ایی  همراهیی  ی   
ها  حمیثی اهل     آتلوتس بلر، بازولانی شم تا تما  آنچس  ا ر  حلزه

عرضس ك م تا ر  تی آنهیا  ا ر یابیم. او شینش از آن یس  و بس اتا   ضا
 كیرر، اتیا شیز از آن یس شینعسشنعس شلر،  وایاتی ر  تمح ولفا بنیاا تی

ها  شندین ش  ا ر یامی  و  واییات زی یایی  ا ر بیا ه شم، نار  تی گفتس
ننز بیرا  و   مأمونگزا ش كرر.  جایگاه اتات  و و ی  اهل بن 

ا  قائل بلر. شایم بس همن  جه  بلر كس ت ها بیس و  اجیازه احترا  ویژه
 راره شم تا ر  ایا  زنمانی اتا  ر   روز با ایداا تلاقات ك م.

گـزارش کـرده  هروی خاطرات بسیاری را از امـام رضـا اباصلت
 د:یگواست. او می
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ــأمون در ــس م ــار  روزی در مجل ــام  ۀب ــه ام ــه ب ــوی ک ــت نب ــن روای ای
امـه؛ ای یوم القیـم الجنّه و النار ییا علی انت قس»فرموده بود:  علی

صحبت شد. « کننده بهشت و جهنم در روز قیامت هستیعلی تو تقسیم
ن را باور نداشت و گویی نشنیده بود، رو به امام کـرد و مأمون که این سخ

 م بهشت و دوزخ است؟یپرسید: بگو تا بدانیم به چه دلیل او قس
ای کـه جـد ا از اجدادت نشـنیدهیفرمود: ای مأمون! آ امام رضا

ایـن گونـه روایـت کـرده  از پیـامبر خـدا اعلایتان عبدالله بن عبا 
مـان، و دشـمنی علـی کفـر یی امحبت عل»است که آن حضرت فرمود: 

 «.است؟
 ام.مأمون گفت: آری این روایت را از اجدادم شنیده

امام فرمود: پس وقتی بهشت برای مؤمن و جهنم برای کـافر باشـد 
ه محبـت و یـا یـریم که قسـمت کـردن بهشـت و دوزخ بـر پایگجه میینت

ــی ــا عل ــمنی ب ــت. ا دش ــییاس ــه م ــت ک ــنجاس ــییفهم  م عل
 دوزخ است.  کننده بهشت وقسمت

مأمون که در شگفت مانده بـود گفـت: خداونـد مـرا بعـد از تـو زنـده 
 هستی. رث دانش جد بزرگوارت، پیامبر خدانگذارد. همانا تو وا

پس از جلسه، همـراه امـام بـه خانـه بازگشـتیم. وقتـی رسـیدیم، بـه 
امبر! چـه خـوب و یـت ای پسر پیایشان عرض کردم: پدر و مادرم به فدا

 یفه پاسد دادید!زیبا به خل
ن سخن خدا بود که بـه مـن الهـام شـد. یامام فرمود: ای اباصلت! ا

دم کـــه پیــامبر خـــدا بـــه یدرســتی کـــه از پــدرم و اجـــدادم شــنآری به
امه یوم القیم الجنّه و النار یا علی انت قسی»فرمودند:  نیرالمؤمنیام

کننـده تقول للنّار هذا لی و هذا لك؛ ای علـی! تـو در روز قیامـت تقسـیم
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بهشت و دوزخ هستی. در آن روز به آتش دوزخ خواهی گفت: این بـرای 
 1«.توست و این برای من است و بهشتی است

اباصلت همواره با امام همراه بود تـا زمـان شـهادت آن حضـرت فـرا 
ترین مطالب را درباره شـهادت آن حضـرت ترین و کاملرسید. وی دقیق

جریانـات را در یـا کتـاب گـرد  برای دیگران گزارش کـرد و بعـدها ایـن
  2آورد.

                                                           
 .10ح 36ص عیون اخبار الرضا. 1
 .13ص 1ج اعلام الوری ،611ش  112ص اش رجال النج  . 1
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 صفحه سفید



 

ت م ا م ل ا ا تق ن  ا

ــن  ــی ب ــم و عل ــن حَکَ ــام ب ــیهش ــام یقط ــاران ام ــرین ی ــن از بهت ن، دو ت
ــوان  کــاظم ــه عن ــز آن دو را همــواره ب ــام نی ــاران دیگــر ام ــد. ی بودن

شناختند. روزی آن دو در زمـان حیـات امـام دانشمندان بسیار مؤمن می
ع شیعیان در بغـداد نشسـته بودنـد کـه علـی بـن در میان جم کاظم

ن لب گشود و گفت: من نزد عبد صالح )امام هفتم( نشسـته بـودم یقطی
ن یـن! ایقطـیکه پسرش رضا وارد شد. امام به من فرمود: ای علـی بـن 

دم. یه خود )ابوالحسـن( را بـه او بخشـید اولاد من است. من کنیعلی س
ده بودند. هشام بن حکم تـا ایـن گویا اصحاب، مقصود امام را متوجه نش

د و گفـت: وای بـر یـاش کوبیشانیسخن را شنید، کف دست خود را به پ
 تو ای علی بن یقطین! این چه سخنی بود که گفتی؟

دم. ین گفت: به خدا سوگند، آن ه را که گفتم از او شـنیقطیعلی بن 
دانی معنای این سخن چیسـت؟ یعنـی اینکـه هشام بن حکم گفت: می

 مامت بعد از آن حضرت با علی بن موسی است.امر ا
حسن کاشی، یکی از شعرای قرن هشتم، در شعری به این جریـان  

 اشاره کرده است:
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 زاد و حسنـر چند بدید کـه      کُنیَت پدرش ابوالحسن داد           
 از کُنیَتشان فزوده شد نــام        کُنیَت همه داشتند از ایــام           

ی نیز گوداود 
ّ
ر شدم، یگفتم: قربانت! من پ د: به امام کاظمیرِق

مرا از دوزخ نجات بده. امامِ پس از شما کیست؟ آن حضرت به پسـرش، 
 الامر شماست.ابو الحسن اشاره کرد و فرمود: بعد از من وی صاحب

ای به مدینه نوشـت کـه فرزنـدم امام از درون زندان بصره نیز در نامه
 من است.علی بن موسی وصی 

 د: خُمـس امـوالم را نـزد امـام کـاظمیـگوداود بن زربی نیز می 
ن مقـدار یبردم. مقداری از آن را برگرفت و مقداری را وانهاد. گفتم: چرا ا

را برگرداندید؟ فرمود: این مقدار باشد تا صاحب امـر امامـت، آن را از تـو 
که علـی د. چیزی نگذشت یبخواهد. چندی بعد خبر وفات امام به ما رس

بـن موســی الرضــا فــردی را فرســتاد و آن مــال را از مــن خواســت و مــن 
 1دانستم که امام بعدی ایشان است.

                                                           
 .310دی ص، تارید محمّ 31و3،1،1ح 131 ـ 133ص 3ج الكا  . 1



 

ت م ا م ل ا ا ت س س ی  ب

 بود که امام کاظمی هجر  223ست و پنجم ماه رجب سال یجمعه ب
سالگی دعوت حق را لبیا گفت. این واقعه دردنا  در سن پنجاه و پنج

له سـم بـه وقـوع یبـه وسـا بـن شـاهی سـند  با دستور هارون در زندان
  آسود.  ش ِبغداد رخ در نقاب خا یپیوست و آن حضرت در مقابر قر 

 بن موسی الرضا بهار از عمر پر برکت علیّ  12در این سال تنها 
ترین فرزند امام هفتم ـ سـ ری شـده بـود کـه بایـد بـه سـوس پـدر ـ بزرس

امامـت شـیعه را پس از پدر مس ولیت سـنگین  نشست. امام رضامی
ق کـه آن حضـرت در  109دار شد و شیعیان تـا سـال عهده به امر الهی

 طو  به شهادت رسید، از امامت ایشان برخوردار بود. 
امامت خویش، هفده سال و نـیم را  ۀسالبیست ۀامام هشتم، در دور 

  1 در مدینه و حدود دو سال و نیم را در خراسان س ری کرد.

                                                           
ار عیون اخبا، 111، ص1ج رشا اا ،33ص 6ج حكامتهذی  الأ ، 116ص 3ج الكا   .1

  .1ح 311ص 3ج الرضا



 

هش
اه 

م
تمـ

     
 

91 

 صفحه سفید



 

د ی ا فپ را نح ا ر  ب را ب در  ی   ار

شـد. بیشـتر در زنـدان سـ ری می های پایانی عمر امـام هفـتمسال
ارتباب شیعیان با آن حضرت بسیار دشوار شده بود. هم نـین پراکنـدگی 
جغرافیایی شیعه نیز در سرزمین پهنـاور حکومـت اسـلامی، سـبب شـده 

د. از بود تا ارتباب حضوری با امام برای بسیاری از شـیعیان نـاممکن شـو
برای آنکه شیعیان بتواننـد بـا ایشـان ارتبـاب پیـدا  این رو امام کاظم

کنند، سازمان وکالت را سامان دادند. امام بـا وکیـل نمـودن افـراد مـورد 
عه و امامـت معرفـی کـرد. شـیعیان یاعتماد، آنها را پـل ارتبـاطی بـین شـ

م ها، سؤالات و وجوهات شرعی خویش را از طریق وکـیلان بـه امـانامه
شـده و مـورد رساندند. بیشـتر وکـیلان امـام افـرادی متـدین، شناختهمی

اعتماد بودند. هزاران دینار از وجوهات در اختیار آنان بود تا بـه مصـارفی 
 که امام آنها را مأمور کرده بود برسانند.

در زنـدان هـارون بـه شـهادت رسـید،  اما همین که امام کاظم 
طلـب تصـمیم گرفتنـد تـا شـهادت مقامدوست و چند نفر از وکیلان پول

شـده مـردم را هـای گردآوریامام هفتم را انکـار کننـد و بـدین سـان پول
تصاحب کنند. این چند وکیل منحرف، با رشوه دادن یا پیشنهاد رشوه بـه 
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ه کردند تا فرقه جدید خـود را، کـه بـه واقفیّـاصحاب امام هفتم سعی می
 مشهور شده بود گسترش دهند. 

از نظرها غایـب شـده و چنـدی  دعی شدند که امام کاظمآنان م
ها نجات خواهد داد. یعنی آن دیگر ظهور خواهد کرد و بشریت را از ستم

حضرت آخرین امام و منجی بشریت اسـت و حضـرت علـی بـن موسـی 
امام نیست. دانشمندان و وکیلان خوب و شایسته امام کاظم  الرضا

عبـدالرحمان ـ بـا قـدرت در  ـ هم ون صفوان بـن یحیـی و یـونس بـن
افکنی ها و این انحرافِ خطرنا  ایستادگی کردنـد. امـا مقابل این شایعه

اندیشـان جـذب ایـن گـروه انحرافـی متأسفانه جمعی از جـاهلان و کوته
 شدند. 
جـاد انحـراف از جانـب یو ایی شدن شبهات و سـؤالات از سـوی علن

ش از یل امامـت بـن مسـائیـیتبی نـه بـرایسران واقفیه سبب شد کـه زم
ار ین دوره مباحـث مربـوب بـه امامـت بسـیـن در اید. بنابرایش فراهم آیپ

 صادر شد.  از زبان امام رضای پررنگ و به صورت علن
امـامی ایسـتادگی با قـدرت در مقابـل منحرفـان هفت امام رضا

کرد و با طرح مباحث علمی بـه شـبهات آنـان پاسـد گفـت. دانشـمندان 
ــ ــز هم ــام نی ــحاب ام ــرملا میواره نیرنگاص ــان را ب ــای واقفی ــد. ه کردن

های نخست امامت امام رضا به سـبب رویـارویی بـا فتنـه منحرفـان سال
1 واقفیه بر ایشان و شیعیان بسیار دشوار گذشت.

                                                           
 .100 سنا قرب اا  .1



 

ن ا ف ر ح ن م ن  را  س

بودند. آنان که  ه تنی چند از کارگزاران امام کاظمانگیزان واقفیّ فتنه
ــف حضــور داشــت ــهدر شــهرهای مختل ــه ند خزان ــد ک ــوالی بودن داران ام

 کردند.ارسال می ان به عنوان خمس یا هدیه برای امام هفتمیعیش
بـی بـن أگردانان اصلی بودنـد: علـی سه نفر در این ماجرا، عروسا

 سی رواسی.یاد بن مروان قندی، و عثمان بن عیبطائنی، ز  ۀحمز
مـتهم بـود کـه از اطـراف بـلاد  از طرف حکومـت، امـام کـاظم

شود تا ایشان سـ اهی را تجهیـز و اسلامی برای ایشان پول فرستاده می
علیــه نظــام عباســی قیــام کنــد. از ایــن رو تمــام کارهــای مــالی حضــرت 

شد. سیره امامان این گونه بـود کـه شدت از ناحیه جاسوسان رصد میبه
کردند. اما جو منفی بـه اموال دریافتی را بین فقرا و نیازمندان تقسیم می

د آمده سبب شد تا امام اموال را به صورت مستقیم دریافـت نکنـد و وجو
از تقسیم آن نیز خودداری کند. وکیلان متعدد امام که به عنوان کـارگزار 

دار بودنـد. ایشان در شهرها حضور داشتند وظیفه دریافت اموال را عهده
 اموال را به ایشان بازگرداندنـد. امـا سـه آنان پس از امامت امام رضا

نفر یادشده مبالغ هنگفتی در اختیار داشتند و از بازگرداندن آن اموال بـه 
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نـار، و یخودداری کردند. نزد ابی حمزه بطائنی سی هزار د امام رضا
سـی ینـار، و نـزد عثمـان بـن عیاد بن مروان قنـدی هفتـاد هـزار دینزد ز 

 بود.  ز ینار و شش کنیرواسی سی هزار د
ن امـوال بـه یـم ایشد که آنها از تسـلپرستی سبب دنیادوستی و مقام

 زنند. ن ایشان سر بازیو جانش فرزند امام کاظم
به عثمان بن عیسی در مصر نامه نوشـت و از او  وقتی امام رضا

خواست تا اموال را بیاورد، در پاسد نوشت پدرت نمرده است، پدر تو زنده 
 .اوه گفته استید مرده، ینده است، و هر کس بگویو پا

دادنـد و امـوال بسـیاری را گـرد با این شـیوه مـردم را فریـب می آنان
  1 آوردند.می

 

                                                           
 .11ص ، طوسیالغیبة ،331ص 3ج عیون اخبار الرضا. 1



 

ن و ار ه ت  س خ ؛ ن م ا م ر ا ص ع ن  ا م ک ا  ح

، و «الرشـیدهارون»، همزمان با حاکمیـت دوران امامت امام هشتم
تــوان از هــارون و مــأمون را مــی بــود.« مــأمون» و « امــین»دو فرزنــد او 

 مشهورترین خلفای عباسی دانست.
هارون به یاری وزیران توانمنـد برمکـی، مقتدرانـه توانسـت آرامـش   

 نسبی را بر مناطق اسلامی حاکم کند و با رصد دقیق، هر مخالفی را بـه
تردیـــد در یـــا حکومـــت کـــاملا  نظـــامی و کنـــد. بیت ســـرکوب شــدّ 

دیکتاتوری، زنـدگی یـا گـروه عقیـدتی مخـالف، ماننـد علویـان، بسـیار 
های پیشوای شـیعیان یعنـی امـام ز همه، حرکتنمود و بیش ادشوار می

ها شد. در چنین حکومتی، دسـتگیریشدت کنترل مینیز به کاظم
و سـر انجـام بـه شـهادت  های گوناگون امـام هفـتمو زندانی شدن

نمـود. تعبیـر رسـای یکـی از یـاران آور نمیرساندن ایشان، امری اعجاب
خوبی بیـانگر هارون بـهامام هشتم، یعنی محمد بن سِنان، از شخصیت 

آن است که در قلمرو بسیار گسترده حکومـت عباسـی جـز خفقـان چیـز 
گوید: از شمشیر هارون همـواره خـون دیگر حکمفرما نبوده است. او می

 چکد. می
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نیـز بـر شـیعیان  ها پس از شهادت امـام کـاظماین سختگیری
ه در دوره هـارون نـ ادامه داشت، ولی تعرضات جـدی بـر امـام رضـا

تنهــا گــزارش نشــده، بلکــه در متــون روایــی آمــده اســت کــه امــام بارهــا 
پیشـگویی کــرده بـود: هــارون را تـوان صــدمه زدن بـر مــن نیسـت. ایــن 

ها بیانگر آن است که شیعیان نسبت به جان امام بیمنا  بودنـد گزارش
   1ساخت.و امام با این فرمایش، آنان را آرام و به آینده امیدوار می

                                                           
  .31ص 3ج عیون اخبار الرضا، 123و  121ص 3ج  كا ال. 1



 

در ق گ  ن نج و ار ه ز  س ا  ت پ

ــدر و در  139هــارون در ســال  ــیار مقت ــرد. او اگرچــه بس ق در طــو  مُ
تردید در تعیین جانشین خویش دچار سـوء کشورداری توانمند بود، اما بی

تدبیر شد. او مـدیریت کشـور پهنـاور اسـلامی را بـین سـه فرزنـد خـویش 
 )امین، مأمون و مؤتمن( تقسیم کرد و حکومت هر بخـش را بـه یکـی از
ایشان س رد. هارون هم نین وصیت کرده بود که پس از او ابتـدا فرزنـد 

تدبیرش امین، خلیفه و پـس از او مـأمون و سـ س مـؤتمن کوچا و بی
خلیفه شود. این ترفند غلط سبب شد که بین آنها تا هفت سـال جنـگ و 

ق س اه مأمون بـر سـ اه امـین  138خونریزی رخ دهد. سرانجام در سال
 1قتل امین، نزاع در بین عباسیان فروکش کرد. ظفر یافت و با
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 صفحه سفید



 

ن مو أ م ت  ف لا  خ

مأمون که تنها سـی سـال داشـت، پـس از کشـتن بـرادرش، بـه عنـوان 
 هفتمین خلیفه عباسی وارث تاج و تخت پدر شد.

ــال  ــین در س ــات پیش 312ام ــه اختلاف ــرادرش ق در نتیج ــده، ب آم
ن سبب لشکرکشـی مـأمون از عهدی عزل کرد و همیمأمون را از ولایت

 خراسان به بغداد شد. 
هـای امـام گیریتارید از بیان دقیق و تبیین زوایای گونـاگون جهت

ساله درگیـری امـین در مدت حکومت هارون و حتی دوران پنج رضا
و مأمون باز مانده است ولی پیامد عملکرد ایشان، حفظ مکتـب تشـیع از 

ان شیعه درگیر اختلافات خویش گزند دشمنان بوده است؛ چراکه دشمن
 بودند و از شیعه غافل شده بودند.

نگــاران، شخصــیت مــأمون را در بــین خلفــای عباســی برتــر از تارید
دیگران دانسته و او را فردی بردبـار، عـالم، زیـر ، شـجاع و دورانـدیش 

البته وی در عین حـال اهـل مجـالس عـیش و نـوش و  اند.معرفی کرده
ده اسـت. بیشـترین دلمشـغولی مـأمون، بـازی هم نین لهـو و لعـب بـو

 شطرنج، موسیقی و شراب بوده است.
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ق به خراسـان فراخوانـد، و در 101را در سال  مأمون، امام رضا
عهـدی از مـردم بیعـت رمضان همان سال برای ایشان به عنـوان ولایت

آن حضرت تا پایان عمر خود ـ یعنی حدود دو سال و پنج ماه ـ در  گرفت.
 1 اقامت داشت.خراسان 
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م ا ی میق را آ ا ن و  ا  اه  ه

حکومت نوپای مأمون پس از گـذر از فتنـه عباسـیان در بغـداد و کشـتن 
ثباتی در حاکمیت از یـا سـو و رو شد. بیامین با مشکلات جدیدی روبه

گستردگی حکومت عباسی از سوی دیگـر سـبب شـده بـود کـه برخـی از 
 ناراضیان سیاسی در اندیشه قیام باشند.

ــن قیام در ــی ای ــیاری از پ ــدید در بس ــاامنی ش ــرج و ن ــرج و م ــا، ه ه
ــن قیام ــان جغرافیــای جهــان اســلام رخ نمــود. بخشــی از ای هــا را علوی

الـدعوة الـی الرضـا مـن آل »ها دار بودند. شعار بسیاری از این قیامعهده
بـوده « محمد ـ یعنی دعوت به کسی که خاندان پیـامبر او را قبـول دارنـد

رو ها اسا  حکومت عباسی را با خطر جدی سقوب روبـهماین قیا است.
 شود:وار به برخی از آنها اشاره میکرده بود. فهرست

چند قیام نسـبتا  بـزرس رخ داد. در ذیحجـه ایـن سـال  292در سال 
در منطقـه « الرضـا مـن آل محمـد»حسن بن هرش با شـعار دعـوت بـه 

  مصر و ساحل نیل س اهی را گرد آورد.
نصـر بـن »ل حلب و اطراف آن شاهد نهضتی بودند که در همان سا

با  در همان سال قیامی دیگر در موصل بود. ، راهبر آن«شیث عقیلی
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آغاز شد که لشکرکشی بیست هـزار نفـر و کشـتار « میدان»عنوان واقعه 
 هزاران نفر را در پی داشت. 

ق ابوالسرایا در کوفه ضربه محکمی بـه حکومـت مـأمون 299سال  
خت. او بـه همراهـی محمـد بـن ابـراهیم بـن اسـماعیل حسـنی وارد سا

)مشهور به ابن طباطبـا( در ایـن قیـام موفـق شـد دولتـی را بـرای مـدت 
های کوتــاه در کوفــه ســامان دهــد. هم نــین ابوالســرایا توانســت شــعله

قیامش را دامنگیر شهرهایی چون بصره، مکه ، یمـن، فـار  ، اهـواز و 
نفــر از ایشــان ی از علویــان ـ و ســه مــدائن کنــد. فرمانــدهان وی همگــ

د بـن عیسـی جعفـری، ـ بودند: عبـا  بـن محمّـ ابرادران امام رض
، اسـماعیل حسین بن حسن افطس، ابراهیم بن موسـی بـن جعفـر

، محمـد بـن ، زیـد بـن موسـی بـن جعفـربن موسی بـن جعفـر
ــن ــن حس ــن ب ــن حس ــن داود ب ــداد کشتهســلیمان ب ــده. تع های ش

ی ابوالسرایا را در کمتر از یا سال، بالغ بـر دویسـت هاعباسیان در قیام
 آمیز است. که البته این تعداد کشتار به نظر اغراق اندهزار نفر نگاشته

، محمـد بـن جعفـر دیبـاج در ق فرزند امام صـادق200در سال 
مکــه بــا گروهــی بیعــت و ســ س قیــام کــرد. عیســی جلــودی ســ اه او را 

و او حکومت را از مـأمون دانسـت و همـراه  نامه داددرنوردید و به او امان
قعـده در پـانزدهم ذی گروهی از آل ابـی طالـب بـه خراسـان سـفر کـرد.

های عباسـیان همین سال، زید بن موسی نیز قیام کرد و بخشی از خانه
1 را به آتش کشید که به زید النار شهره شد.

                                                           
 211،ص:3تـارید اومـم و الملـوا، الطبـر  ،ج 3ح 111ص 3ج عیون اخبار الرضا. 1

حیاة الامـام الرضـا،  166مقاتل الطالبیین ص 102تا  100ص 6الکامل فی التارید ج
 .131ص 1قرشی، ج



 

ه  ن ی مد ا  ب ع  ا د  و

جدید را از سوی مأمون بـرای ای پیا خلیفه، هر از چند گاهی دعوتنامه
های مکرر و منفی امام سـبب شـد آورد. پاسددعوت امام به خراسان می

که خلیفه دو تن از مس ولان حکومت را همراه با کاروان حکـومتی بـرای 
آوردن امـام، بــه مدینـه بفرســتد. رجـاء بــن ابـی ضــحا  و یاسـر خــادم، 

ارد مدینه شـدند. آنهـا کارگزاران عباسیان بودند که در رأ  این کاروان و 
دستور داشتند تا با احترام، امام را تا مرو همراهی کنند. دیگـر گریـزی از 

 این سفر اجباری نبود. آثار ناخشنودی در چهره امام نمایان بود. 
خواستند این سفر را معمولی و یـا نهایتـا  اگرچه مأموران حکومت می

گـاه بـود، که از پای تشریفاتی جلوه دهند، اما امام رضا ان ایـن سـفر آ
گاه فرمـود. خانواده خویش و مردم مدینه را نیز از بی بازگشت بودن سفر آ

وداع کرد درحـالی کـه  آن حضرت چند بار با مرقد مطهر پیامبر خدا
اش بلند و حزنش آشکار بود. ایشان به برخی از مردم مدینـه صدای گریه

مـن از جـوار جـدم کردند این سفری معمولی است فرمـود: که گمان می
شوم و در غربـت از دنیـا خـواهم رفـت و در کنـار هـارون دفـن خارج می

خواهم شـد. ایشـان در خراسـان بـه یـار خـویش حسـن بـن علـیّ وشّـاء 
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رون بیاورنـد همـه خـانواده یـنـه بیخواستند مرا از مد فرمود: هنگامی که
آنـان ه یـه کنند تا صدای گر یخود را گرد خود نشاندم و گفتم برای من گر 

م کردم و یشان تقسیان اینار میرا بر خودم بشنوم، و س س دوازده هزار د
 گر باز نخواهم گشت.یگفتم از این سفر د

آید که گویا امام پس از مدینه برای عمره از یا گزارش به دست می
 1به مکه رفته و با خانه نیز وداع کرده است.
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و ر م ا  ت ه  ن ی مد ز   ا

م از راه بصره، اهواز و فار  انجام پـذیرفت؛ بنا به دستور مأمون سفر اما
نشینِ کوفـه و قـم زیرا او تأکید داشت امام از راهی که از شهرهای شیعه

   گذرد عبور نکند.می

ــه در ســال ــابر پژوهشــی ک ــام بن ــام شــده اســت، ام ــر انج های اخی
از مدینه تا مرو، این مناطق را پشـت سـر گذاشـته اسـت: نقـره  رضا

، بصـره، اهـواز، بهبهـان، شـیراز، اصـطخر، ابرقـو، )معدن نقـره(، نبـاج
ــاب ده ــق، رب ــزد، خران ــیر، ی ــوهش ــرخ، ک ــابور، ده س ــادام، نیش ــت ب  پش

)کوهسـنگی(، تو )طـو (، نوغـان، سـرخس و سـ س  تراشانسنگ
آمـده در طـول ایـن سـفر بسـیار های تاریخی از وقایع پیشگزارش  مرو.

   1اند  است.

                                                           
جغرا یای تاریخ  هجرت اماام : ر. . نیز، 2ح 333، ص1ج عیون اخبار الرضا. 1

 از مدینه تا مرو.رضا
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 صفحه سفید



 

یت لا یو د ه  ع

عهدی، یعنی حاکمیت و خلافت بر مردم پس از وفات خلیفه. این ولایت
منصــب کــه بــالاترین مقــام پــس از خلافــت بــوده اســت همــواره بــرای 

زنـدگانی امـام  ۀشد. در تاریخ ـا در نظر گرفته میترین افراد خلفنزدیا
های پایــان عمــر خــویش منصــب مــی خــوانیم کــه در ســال هشــتم
 اند. ایـن رخـداد در زنـدگیی را پذیرفتهعهدی مأمون، خلیفه عباسولایت

ت خوبی روشـن اسـت کـه شخصـیّ هیچ یا از معصومان نبوده است. به
که از عصمت برخوردار است، به طـور عـادی  بزرگی چون امام رضا

 عهدی ستمکاری چون مأمون را نخواهد پذیرفت. هی گاه ولایت
شـد کـه دار حکـومتی مأمون پس از چیرگی بر برادرش امین، عهـده

های داخلی بود. اگرچه مـأمون، فاقـد اقتـدار پـدر بـود، آمیخته با چالش
نظیر بود. نظیر و شاید بیولی در زیرکی و سیاستمداری در میان خلفا کم

ــیش روی وی قیاماز مهم ــرین مشــکلات پ ــی ت ــان، رویگردان هــای علوی
ایرانیان و نارضایتی همیشگی شیعیان از حکومـت عباسـی بـوده اسـت. 

را بـه عنـوان  کرد تا علی بن موسی الرضاست مأمون ایجاب میسیا
 جانشین خود معرفی کند.
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 صفحه سفید



 

یت لا و ش  یر پذ ی  ی دی چرا ه  ع

بــه مــرو وارد شــد، مــأمون منصــب خلافــت و  پــس از آنکــه امــام رضــا
بـه امـام در « پیشـنهاد خلافـت»حکومت را به ایشان پیشـنهاد داد. موضـوع 

ماه در مـرو توسـط مـأمون انجـام گرفـت و در تمـام جلسات متعددی طی دو 
این جلسات امام از پذیرش آن خودداری کرد. اطرافیـان مـأمون از ایـن همـه 
اصـــرار وی تعجـــب کـــرده، ایـــن حرکـــت او را خـــلاف مصـــالح حکومـــت 

شــدت از دانســتند. فضــل بــن ســهل، وزیــر ایرانــی و سیاســتمدار وی، بهمی
تر از ایـن تـا کنـون خلافـت را ضـایع گفـت:اصرار مأمون ناخرسند بـود و می

ندیده بودم. در آخرین جلسه، خلیفه برای چندمین بار به امـام چنـین عـرض 
ن مقام را به تو بسـ ارم و یکرد: من در نظر دارم خود را از خلافت خلع کنم و ا

عت کنم. ایـن بـار امـام پاسـد محکمـی بـه او داد کـه مـأمون را بسـیار یبا تو ب
ن خلافـت از یـرو به مأمون کرد و فرمود: اگر ا رضا خشمگین کرد. امام

سـت کـه لبـا  و یآن تو است پس خـدا بـرای تـو قـرار داده اسـت، و جـایز ن
رون کنـی، و بـه دیگـری یـده از تـن بیخلعتی را که خداوند به قامت تـو پوشـان

نکـه یسـت پـس حـقّ این مقـام از آن تـو نیـب وشانی، و واگذار نمایی، و اگـر ا
ست به من واگذاری نداری. ایـن سـخن، غاصـبانه بـودن یز تو نزی را که ایچ

حکومت، عدم مشروعیت خلافـت مـأمون و هم نـین پافشـاری بـر عقیـده 
 .ساختنصب الهی امامت را آشکار می
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چند روزی به همین منوال گذشت تا اینکـه مـأمون گزینـه دومـی را  
، پــیش روی امــام نهــاد. او پــس از گفتگوهــای بســیار در اصــل خلافــت

شنهاد کرد. این پیشنهاد نیـز بـا مخالفـت امـام یعهدی را پتیمنصب ولا 
رو شد. از جمله دلایل امام این بود که بنـابر آن ـه اجـدادم از پیـامبر روبه

روم، و مظلومانه یا میاند، من در حیات تو مسموم از دنخدا گزارش کرده
ه یـگر  ن بـر مـنیرسم، در حالی که فرشتگان آسمان و زمبه شهادت می

 شوم. د مدفون میین غربت در کنار هارون الرّشیکنند، و در سرزممی
ا ابـن رسـول یـد: یه کـرد و پرسـیـمأمون وقتی این سخن را شنید گر 

ه! چه کسی تو را می ا یـکشد؟ تا مـن زنـده هسـتم، چـه کسـی قـدرت الله
 جرأت بدی کردن به تو را خواهد داشت؟! 

توانم بیـان ود را معرّفی کنم میامام فرمود: من اگر بخواهم قاتل خ
  م که چه کسی مرا خواهد کشت.یکنم و بگو

خلیفه، در پایان جلسه امام را به قتل تهدید کرد و بیان داشت که راه 
 عهدی و یا مرس.دیگری پیش روی امام نیست؛ یا پذیرش ولایت

ناگزیر شد ب ذیرد تا خود را با دست خویش به هلاکـت  امام رضا
اما این پذیرش را مشروب به آن کرد که در امـور حکـومتی هـیچ نیفکند. 

 دخالتی نکند.
شــد، عهــدی منصــوب میمــأمون پــذیرفت. در آن دوران هرگــاه ولی

بخشیدند. مأمون نیز پس از ضرب سـکه بـه خلفا هدایایی را به مردم می
سـال را یکجـا ا یـان، حقـوق ی، به هـر یـا از لشـکر نام امام رضا

ان یاه ـ که شـعار عبّاسـیمان داد که تمام مردم لبا  سپرداخت کرد و فر
1رون کنند و به جای آن لبا  سبز ب وشند. یبود ـ را از تن ب
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م ا م ا ا ب ت  ع ی  ب

بـن ی علـ»بنابر شواهد تاریخی، مردم خراسان و لشـکریان حکومـت بـا 
 101در روز شـنبه پـنجم مـاه مبـار  رمضـان سـال « الرضای موس

 د حکومت عباسی بیعت کردند. عهبه عنوان ولی1هجری 
بـا امـام بیعـت « عبـا »به دستور مأمون، پیش از دیگران فرزندش 

کرد. تمام عباسیان و امیران لشکر و مردم مرو بـا امـام بیعـت کردنـد. در 
جلسه بیعت، خلیفه و امام هریا سـخنرانی کردنـد و سـ س شـاعران و 

 خطیبان به مدح امام و خلیفه پرداختند. 
عهـدی امـام، جشـن بزرگـی را در بـلاد ا  پذیرش ولایتخلیفه به پ

اسلامی سامان داد. وی حقوق یا سال سـربازان را بـه صـورت کامـل 
پرداخت و لبا  سیاه عباسیان را از تن در آورد و لبا  سبز بر تن کـرد و 

 های طلا و نقره )درهم و دینار( به نام امام رضـادستور داد که سکه
ن ]بــه شــماره یمــوزه بــرلها امــروزه در دو ســکهبرخــی از ایــن  زده شــود.

   موجود است.131ا در لندن ]به شماره یبریتان و  3112
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عهـدی دو روز پس از جلسه بیعت، خلیفه به خط خود فرمـان ولایت
را نگاشت و جمعی از رجال سیاسی و مشهور ذیل آن را به عنوان شـاهد 

لا اسلامی، خطیبان امضا کردند. پس از انتشار این خبر در سراسر مما
عهـد نیـز دعـا های خـویش بـرای ولیجمعه موظف بودند که در خطبـه

تردید رویارویی با این خبر، اعجاب دوست و دشمن را به همـراه کنند. بی
 1داشته است. 
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 های موجود در موزه را بیان داشته است.هها و مطالب نگاشته شده بر سکّ ویژگی



 

یت لا و د  ا ه ن ش ی ی پ ی یچرا د ه  ع

پرسش اصلی اینجاست که چرا مـأمون جایگـاه بسـیار مهمـی هم ـون 
ی از مخالفـان خـویش پیشـنهاد کـرد. ایـن حرکـت عهدی را به یکولایت

تردیـد دارای دلایلـی زیرکانه از شـخص سیاسـتمداری چـون مـأمون، بی
های متعددی به این پرسش در طـول تـارید داده شـده بوده است. پاسد

 است.
برخی بر این باور بودند که مـأمون شـیعه بـود و یـا تمـایلات شـیعی  

 باور داشت. یت امام رضاداشت و از این رو به خلافت و حقان
ترین شرایط نبـرد بـا سـ اه برخی دیگر معتقدند که مأمون در سخت 

کنــد کــه اگــر بــه خلافــت دســت یابــد آن را بــه صــاحبان امــین نــذر می
عهـدی، وفـایی بـه نـذر پیشـین او اش باز گرداند و پیشـنهاد ولایتاصلی

 بوده است.
هـای داخلـی آرامیگویند با این حرکت، خلیفه توانسـت ناگروهی می

هـای خـود را ـ که بیشتر از ناحیه علویان بود ـ مدیریت کند. آنان که قیام
دادند بـا ایـن حرکـت را با شعار دعوت به راضی من آل محمد سامان می

 شدند.خلیفه ساکت می
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رسد که انگیزه اصلی مأمون از پیشنهاد خلافت و نیـز اما به نظر می
نبـود « تقویت حکومت عباسـیان»جز  عهدی، به طور قطع چیزیولایت

 زیرکانه او را نقش بر آب کرد.  ۀ، نقشاست، ولی هوشیاری امام رضا
چه اینکه مجموعه اصـلی خانـدان عباسـی پـس از مـرس هـارون از 

کردند. بنابراین به طور طبیعی مـأمون در میـان خلافت امین حمایت می
گاه آنکـه تکیـه ویژهخاندان عباسی فاقـد وجاهـت ویـژه خلافـت بـود بـه

مأمون بیشتر ایرانیان بودند و حال آنکه عباسیان بـرای ایرانیـان جایگـاه 
دانسـتند. های خـویش مینظامای قائل نبودند و آنان را بیشتر پیادهویژه

از این رو وی برای مقبولیت یـافتن میـان عباسـیان و هم نـین تحکـیم 
ی خود را به نمـایش های خلافت خویش ناگزیر بود به نوعی توانمند پایه

آمده در دستگاه خلافت عباسی در بغـداد را بیشـتر گذاشته، ضعف پیش
 ای منجی خاندان عباسی جلوه دهد.نمایان کند و س س خود را به گونه

عهدی بـه امـام، بـه عباسـیان فهمانیـد کـه مأمون با پیشنهاد ولایت
ایگـاهی آنان در خطر زوال و نابودی هستند؛ زیرا پس از مـأمون هـیچ ج

رسـد. پـس هاشم میدر اداره حکومت نخواهند داشت و حکومت به بنی
خواهند حکومت مورثی خود را از دست ندهنـد، بایـد از می اگر عباسیان

 مأمون حمایت کنند و با وی سر ناسازگاری نداشته باشند.
هم نین در مرحله بعدی، خلیفه جدید به مردم ایـن گونـه القـا کـرد 

یرم و با خلفـای خودکامـه پیشـین متفـاوتم و حتـی بـا که من طرفدار تغی
 توانم در اداره حکومت تعامل کنم. مخالفان خویش نیز می

عهدی را برای امـام قبـول کـرد و وقتـی بنا براین برای مدتی کوتاه ولایت
.ملاحظه کرد به تمام آن ه خواسته نرسیده است تصمیم به قتل امام گرفت



 

ت م و ک ح ا  ب ن  د ر ک ن ی  ر ا ک  هم

عهـدی أمون در ابتـدا بـه پـذیرش خلافـت و سـ س بـه پـذیرش ولایتم
مواجـه شـد.  اصرار کرد. اما در هر دو مورد با انکار واقعی امـام رضـا

عهـدی از های خویش را در گرو پذیرش ولایتمأمون که تحقق سیاست
ناچار آن حضرت را به مرس تهدیـد کـرد و ایشـان را دید، بهجانب امام می

عهـدی و مـرس مختـار کـرد. امـام در پاسـد فرمـود: یتبین پـذیرش ولا 
ن ینکه خود را به هلاکت اندازم نهی فرموده، اگر امـر بـدیخداوند مرا از ا

رم یپـذده انجام ده، و مـن آن را مـییمنوال است هر کار که به نظرت رس
ر ییـبه شرب آنکه در عزل و نصـب احـدی دخالـت نکـنم، و رسـمی را تغ

ن را دگرگــون نســازم و از دور مشــاور و راهنمــا های پیشــینــدهم و شــیوه
 باشم.
ن گونـه یو ای ارات حکومتیاز تمام اختی پوشچشمی عنین شروب، یا

ی عهـد تیرش ولا یبر الزام و ناچـار بـودن در پـذی لیان کردن، خود دلیب
 است. 

عهدی حاضر نشد در قصر سـاکن شـود و امام پس از پذیرش ولایت
خت. هم نین بارها مـأمون از امـام کمـا این اعجاب همگان را برانگی
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را ی عهـد تیرش ولا یط هنگـام پـذیبه او شرا خواست ولی امام رضا
زد. بـرای نمونـه سـر بـازمیی با حکومـت عباسـی ادآور شد و از همکار ی

ــردیخل ــرت ف ــه از آن حض ــرای ف ــ ن را ب ــدار ی مطم ــهی فرمان ی امنطق
در امـر ی شـرطمـن بـه »دهـد کـه یخواهد و امام پاسـد میزده مآشوب

نکـه یو عـزل و نصـب نکـنم تـا ای داخل شدم که امر و نهی عهد تیولا 
 «.ببردی فانی این دنیش از تو از ایخداوند مرا پ

رود، مأمون به امام یا مین پس از آنکه فضل بن سهل از دنیهم ن 
د: ای علی بن موسی اکنون است که ما به تو شـدیدا  نیازمنـدیم. یگویم

امـام هم نـان ی یسته است کـه مـرا کمـا کنـی. ولـدر امر حکومت با
د: بر توست که تدبیر پیشه سـازی و بـر ماسـت یفرمایکند و مامتناع می

 که دعا کنیم.
در پاسد به دعوت خلیفه برای اقامه نماز عید نیز امام شروب هنگام 

شـود. البتـه امـام مجبـور بـود کـه در عهـدی را یـادآور میپـذیرش ولایت
لیفه به عنوان مـأموم شـرکت کنـد کـه ایـن امـر بـرای نمازهای جمعه خ

نمود. یاسر خادم گویـد: هـر هفتـه وقتـی امـام از ایشان بسیار دشوار می
خواســت و ایــن گونــه دعــا گشــت، مــرگش را از خــدا میمصــلی بــاز می

ن گرفتاری که در آن هسـتم بـه یکرد: پروردگارا! اگر خلاصی من از امی
 1ل فرما.یشود در آن تعجمرگم حاصل می
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ن ا اس خر ر  د ا  ر ع  ش

پـذیرفت، عهـدی و یـا خلافـت را میرسم چنین بـود کـه اگـر کسـی ولی
سرودند. این اشعار نیـز معمـولا  شاعران بزرس در وصف وی اشعاری می

در تارید ماندگار شده است. بسـیاری از شـاعران مشـهور آن دوره، نظیـر 
بن علی خزاعـی بن عبا  صولی، دعبل بن علی خزاعی، رزین  ابراهیم

اشـعاری  و ابو نوا  در خراسان حضور یافتـه، در رثـای اهـل بیـت
سرودند که برای همیشه ماندگار شد. دعبل خزاعی که خود شـیعه بـود، 

مـدار  »سـرود کـه بـه  ای در رثای امام رضـا و اهـل بیـتقصیده
ای برخوردار بود، در مشهور شد. این اشعار که از صنایع ادبی ویژه« آیات

 ان ایام حضور امام در خراسان در بسیاری از مناطق منتشر شد. هم
تـرین ، بزرس(ه 313ـ 316)شاید بتوان گفت که شعرسرایی ابونوا  

ترین رخدادهای ادبـی عصـر ، از مهمشاعر زمانه در مدح اهل بیت
 است.  امام هشتم

شـمارند، ابونوا  که برخی وی را سرآمد شاعران پـس از اسـلام می
کند. روز بعد مأمون به ابونوا  عهد شرکت نمیسه شعرسرایی ولیدر جل

ری نــداری. چــرا در جلســه یـگانــه شـاعر زمــان هســتی و نظیگفـت: تــو 
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 شاعران حضور نیافتی تا در مدح علی بن موسی شعر بگـویی؟ ابونـوا 
 در همانجا چهار بیت شعر سرود که دو بیت آن چنین است:

تِ   بْنِ مُوسَیفَعَلَی مَا تَرَکْتَ مَدْحَ ا عْنَ فِ ی وَ الْخِصَالَ اله  هِ یتَجَمه
هْتَدِ 

َ
تُ لَا أ لْ

ُ
رَئِ   م  لِمَدْحِ اِمَا یق بِ  لُ یکَانَ جَبْ

َ
 هِ یخَادِما  وِ

گویند چرا در مدح علی بن موسی که تمام خصال ترجمه: به من می
یی گـویم مـرا توانـاگـویی؟ در پاسـد مینیکو در او جمع است، شـعر نمی

 شعرسرایی در مدح امامی که جبرئیل خادم پدرش بوده نیست.
مأمون کـه از زیبـایی شـعر وی در عجـب مانـده بـود، او را سـتود و بـه 

 .هایی که به تمام شعراء پرداخته بود به ابونوا  هدیه دادزهیاندازه تمام جا
ابونوا  چندی بعد امام رضا را در مرو ملاقات کرد و عرض کرد کـه 

ام. دوست دارم شـما آن را گـوش بدهیـد. امـام را برایتان سرودهاشعاری 
 فرمود بخوان؛ و شاعر زمانه این گونه قرائت کرد:

قِ  رُونَ نَ هه طَ مْ یات  ثِ یمُ هُ لَاةُ عَلَ ی تَجْرِ   ابُ  یالصه
َ
 نَمَا ذُکِرُوایهِمْ أ

دِ   نَ تَنْسُبُهُ یا  حِ یکُنْ عَلَوِ یمَنْ لَمْ 
َ
هْرِ مُفْتَخَر  ا مِ یفَمَا لَهُ مِنْ ق  لده

رَا ا بَ مه هُ لَ الله هُ  فَ نَ قَ تْ
َ
أ قا  فَ    خَلْ

َ
 هَا الْبَشَرُ یصَفَاکُمْ وَ اصْطَفَاکُمْ أ

عْلَی وَ عِنْدَکُمْ 
َ
 اوْ

ُ َ
نْتُمُ الْمَلَ

َ
وَر  فَأ  عِلْمُ الْکِتَابِ وَ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّ

ای ی سـرودهامام از اشعار وی بسیار خرسند شد و بیان داشت: اشـعار 
که تاکنون سابقه ندارد و دیگران این گونه نسروده بودند. آنگاه به غلامـش 
فرمود: چقدر پول همراه داری؟ پاسد داد: سیصد دینار. فرمود: تمام پـول 

 .را به ابونوا  بده. بعد فرمود: شاید این مبلغ کم باشد
1 آنگاه امام مرکب خویش را نیز به او بخشید.
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د ی ع ز  ا  نم

کـرد. وقتـی امـام را مجبـور بـه فه خودش همیشه نماز عیـد را برپـا میخلی
عهدی کرد، در یکی از عیدها از امام خواست تـا نمـاز عیـد را پذیرش ولایت

هـا اقامه کند. امام ن ذیرفت. اما خلیفه اصرار داشت. امام در پاسد بـه پیغام
کار عفو کنـی  نیر! اگر مرا از ایو اصرارهای خلیفه در نهایت فرمود: ای ام

ری پـس ناچـارم کـه مـن ماننـد یپـذیشتر دوست دارم، لکن اگر نمیالبتّه ب
 .و علیّ بن ابی طالب نماز عید را برگزار کنمرسول خدا 

مأمون پذیرفت. در مرو خبر اقامه نماز توسط امام منتشر شـد. صـبح 
ای عید قربان شد. امام از نمازگـاه خـود برخاسـت و غسـل کـرد. عمامـه

خـت و سـوی یاش آونهیسوی آن را بـه روی سـا یبر سر بست و د یسف
گر را به پشت رها کرد. ساق پاها را هم برهنـه کـرد. وارد صـحن خانـه ید

مندان در حیـاب ایسـتاده بودنـد. امـام رو بـه شد. جمعی از یاران و علاقه
 هایتان را همانند من کنید.ایشان کرد و فرمود: همگی لبا 

رون آمـد. امـام بـا پـای یـگرفـت و از اطـاق بآنگاه عصایی به دسـت 
برهنه حرکت کرد و در حالی کـه سـر بـه سـوی آسـمان بـرده بـود، بلنـد 

ه اکبر»چهارمرتبه   گفت.« الله
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گفت و تمـام همراهـان ایشـان نیـز بـا ایشـان یکصـدا امام تکبیر می
ــأموران می ــد، م ــرون آمدن ــزل بی ــان از من ــام و همراه ــی ام ــدند. وقت ش

شکل بـا امـام برهنه و همنیز به امام تأسی کردند و پایحکومتی و مردم 
 همراه شدند. 

امام اندکی در آستانه درب خانه مکـث کـرد، سـ س ایـن اذکـار را بـا 
ـه اکبـر  ه اکبر علی ما هدانا، الله ه اکبر، الله ه اکبر الله صدای بلند گفت: الله

ه علی ما ابیعلی ما رزقنا من به  لانا.مة اونعام، و الحمد لله
کرد و قیـامتی در مـرو رخ داده بـود. امام به سمت مصلی حرکت می

داشـت یصدای گریه و آه و ناله مردم بلند شده بود. حضرت ده گـام برم
ا آسمان یخواند، و چنان بود که گویرات چهارگانه را میستاد و تکبیاو می
د. یرسـ دهند. اخبار به مأمونیوار جملگی به او پاسد مین و در و دیو زم

وزیرش فضل بن سهل که سخت مضطرب شده بود، بـه خلیفـه گفـت: 
ن وضـع بـه محـلّ نمـاز برسـد، تمـامی یر! اگر علی بن موسی با ایای ام

دهـد. صـلاح آن اسـت کـه از او ای رخ میگردند و فتنهیمردم از تو برم
 بخواهی بازگردد.

د و از امام هنوز به مصلی نرسیده بود که مأموری از جانب خلیفـه آمـ
حضرت خواهش کرد که بازگردد. امام بی آنکه مقاومتی کنـد یـا سـخنی 

د و به منزل بازگشت. یهای خود را طلب کرد و پوشبگوید پذیرفت. کفش
1برای همیشه مردم از اینکه با امام نماز عید بخوانند محروم شدند. 
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است ی ست س ک زیش ا  ب

ــداف ــام اه ــه تم ــت ب ــأمون نتوانس ــه م ــت ک ــت آن اس ــویش در  حقیق خ
عبا  را از دسـت دست یابد. او از سویی بنی عهدی امام رضاولایت

هاشم و علویان را به خـود متمایـل داده بود و از سوی دیگر نتوانست بنی
توانسـت ای در شرق عالم اسلامی آن روز ـ نمیسازد. خراسان ـ منطقه

بغـداد، برای همیشه پایتخت کشور اسلامی باشـد. از ایـن رو او بایـد بـه 
دیـد. گشت. اما در مقابل خویش موانع متعددی میمرکز حکومت باز می

 کرد؟چگونه برخورد می او باید با امام رضا
را همـراه خـود بـه  سه راه در مقابل او بود: نخست آنکـه امـام رضـا

 .بغداد ببرد. دوم و سوم آنکه امام رضا را در خراسان و یا مدینه ساکن کند
گر امام در مدینه یا خراسان همراه بخشی از س اه و پرواضح بود که ا 

عهـد بـود ـ بـرای حکومـت ماند ـ که لازمه همراهی یـا ولیلشکر می
نمــود. چــه اینکــه دولتــی مســتقل بــرای علویــان و بســیار خطرنــا  می

 شد.پناهگاهی برای شیعیان می
توانسـت وارد بغـداد شـود، و اسی نمییاز سوی دیگر خلیفه از نظر س

ن امـر موجـب بـروز یرا همیرا به همراه خود داشته باشد؛ ز  رضا امام
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د قادر نبود در برابر آنهـا یشد، که شای مییهاختن آشوبیها و برانگفتنه
 داری کند. یپا

عهـدی یکـی توانسـتند ولایتعباسیانِ متعصبِ بغداد، هی گاه نمی
ی را هاشم را تحمل کنند. چه اینکه در این صورت حکومت عباسـاز بنی

عهــد دیدنــد. مــأمون نیــز قصــد نداشــت امــام را واقعــا  ولیبربادرفتــه می
خویش نماید. یکی از مقاصد او از این جریان هشدار به عباسیان بود کـه 

گاه شـوند. بـه نظـر می رسـد همـین امـور سـبب شـد تـا از قدرت خلیفه آ
 خلیفه در راه بازگشت، تصمیم به قتل امام بگیرد.

ان و مـردم بغـداد یس از شهادت امـام بـه عبّاسـای که مأمون پنامه
 ای توط ه شوم او است:ینگاشت، خود گو

اران خـود و مـردم بغـداد نوشـت، و یعبّا  و ای به بنیمأمون نامه»
را به آنان اعـلام کـرد، و از آنـان خواسـت کـه  مرس علیّ بن موسی

جـز بـه  را دشـمنی آنـان بـا اویند؛ ز یفرمانبرداری کنند و به اطاعت او درآ
 «.نبوده است... عت وی با علیّ بن موسییسبب ب

عهدی علی گزارش دیگری در دست است که مأمون رسما  از ولایت
بن موسی از مردم عذر خواسته است. یکی از مورخان قدیمی به نام ابـن 

ن نامه نگاشته است: مأمون به سـوی حسـن یان مضمون ایخلدون در ب
ــداد و پ ــردم بغ ــهل و م ــن س ــب ــود پ روانی ــتاد، و از پیخ ــام فرس ــان یغ م

ش با علی بن موسی پوزش خواست و اعلام کرد که او یعهدی خوتیولا 
1مرده است، و از آنان خواست که به فرمانبرداری از او بازگردند.
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س خ سر ن  دا ن  ز

ــرای مــدتی از طــرف  ــامی کــه امــام در خراســان حضــور داشــت، ب در ای
خوبی خس زنـدانی کردنـد. بـهای واقع در سـر حکومت، ایشان را در خانه

روشن نیست که این زندانی شدن در کدام مقطع زمـانی و بـه چـه دلیـل 
عهدی است یا پـس از رخ داده است. آیا این اتفاق پیش از پذیرش ولایت

آن. آن ه مسلّم است شهر سرخس در راه مرو بوده و آن حضرت پـس از 
هر در راه نیشابور به قصد سرخس حرکت کرده اسـت. هم نـین ایـن شـ

 بازگشت کاروان حکومتی به بغداد نیز قرار داشته است. 
تنها کسی که امام را در زندان ملاقات کرده اسـت، اباصـلت هـروی 

ای کــه علــیّ بــن خانــه بــه گویــد: وقتــی در ســرخساســت. او می
را در آن زندانی کرده بودند رفـتم، دیـدم کـه دسـت و پـای  موسی

نبان درخواســت ملاقــات کــردم، ولــی او ایشـان در زنجیــر اســت. از زنــدا
ست بتوانی بـا او ین ذیرفت. زندانبان وقتی اصرار مرا دید، گفت: ممکن ن

روز هـزار رکعـت نمـاز در شـبانه ملاقات کنی چون علی بـن موسـی
ا یـزوال و نزدا یـخواند، و تنهـا سـاعتی در اوّل روز، هم نـین نزدمی

ر همین ساعات هم از جـای گذارد. ولی دغروب و زردی آفتاب نماز نمی
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کنــد و پیوســته مشـغول ذکــر اســت و بــا خــدای خــود خـود حرکــت نمــی
 کند.مناجات می

اباصلت که از بسیاریِ عبادات امام شگفت زده شده بود از زندانبان  
خواند بـرای او اجـازه ملاقـات خواهد که در ساعاتی که امام نماز نمیمی
رسـد. ساعت معینی خدمت امام میشود و در رد. اصرار او کارساز مییبگ

ش نشسـته و بـه یامام که نمازهای خود را خوانده بود، در جای نمـاز خـو
 1 فکر فرو رفته بود... .
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ب ا ت ف آ ب  و  غر

، کسی اسـت کـه در واپسـین روزهـای اباصلت، یار باوفای امام رضا
را در  عمر امام همراه ایشان بوده است. او جریان شهادت امام رضا

گویـد: امـام رضـا بـه مـن نوشـته بـود. او می« وفـاة الرضـا»به نام کتابی 
شوم، پس اگر از آنجـا ن فاجر وارد مییفرمود: ای اباصلت! فردا من بر ا

سربرهنه خارج شدم با مـن سـخن گـوی و مـن پاسـخت را خـواهم داد، 
 ده بودم با من سخن مگو.یولی اگر در بازگشتن، سرم را پوش
د را بـر تـن کـرد و در محـراب عبـادتش ... چون صبح شد لبا  خو

د کـه ناگهـان غـلام مـأمون یکشن طور انتظار مییمنتظر نشست، و هم
کنـد. حضـرت کفـش خـود را یر شـما را احضـار میـوارد شد، و گفت: ام

پوشید و ردای خود را بر دوش افکند، برخاسـت و حرکـت کـرد و مـن در 
مأمون طبقی از انگـور ش روی یرفتم تا بر مأمون وارد شد. در پیپی او م

جــات و در دســت او خوشــه انگــوری بــود کــه وهیــهــایی از مبــود و طبق
مقداری از آن را خورده بود، و مقداری از آن باقی بود، چون چشـم او بـه 

اش را یشـانیآن حضرت افتاد از جـای برخاسـت و بـا او معانقـه کـرد و پ
ی که در دسـت د و آن حضرت را در کنار خود نشاند، و خوشه انگور یبوس
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ه! من انگوری از ایداشت به آن جناب داد و گفت:  ن بهتر یابن رسول الله
کـو اسـت و از یام. حضرت به او فرمود: چه بسـا انگـوری ندهیتاکنون ند

د. امـام فرمـود: مـرا از یـبهشت است. مأمون گفت: شما از آن تناول کن
خـوری؟ ید تنـاول کنـی، بـرای چـه نمیـخوردن آن معاف بدار. گفـت: با

ای؟ و خوشـه انگـور را برداشـت و چنـد ال بدی در باره من کردهید خیشا
ش آورد و امام از او گرفت و سه دانـه از آن یدانه از آن را خورد، و بعد به پ

د: بـه ین نهاد و برخاست. مأمون پرسـیرا به دهان گذارد و خوشه را بر زم
ده یعبا به سـر کشـ د؟ فرمود: بدان جا که تو مرا فرستادی، ویرویکجا م

 خارج شد.
د: من با ایشـان سـخنی نگفـتم تـا داخـل خانـه شـد، و یاباصلت گو 

د. درهـا را بسـتند و حضـرت در یـد وکسی را راه ندهیفرمود: درها را ببند
ــبســتر خــود خواب ــا حــالتی افســرده و ی ــه ب ــدکی در صــحن خان د. مــن ان

ــور ین ایانــدوهگ ــه جــوانی ن ، ســتاده بــودم کــه در آن حــال چشــمم ب
افتـاد کـه  ن مردم به حضـرت رضـایتر هیخوشروی، مجعّد موی، شب

دم و سؤال کردم: قربـان! درهـا کـه بسـته یش دویداخل خانه شد. من پ
جا نین وقت بدینه در اید؟ گفت: آنکه مرا از مدیبود شما از کجا وارد شد

د؟ گفـت: یدم: شما که باشیآورد، همو مرا از در بسته وارد خانه کرد. پرس
حجّت خدا بر تو هستم ای اباصـلت، مـن محمّـد بـن علـیّ هسـتم. من 

س س به سوی پدرش رفت و وارد اطاق شد و به من فرمـود بـا او داخـل 
مرتبه از جا جسـت و او ا یبر او افتاد،  ده پدرش رضایشوم. چون د

د و او را یاش را بوسـیشـانیرا در بغل گرفت و دست در گـردن او کـرد و پ
د یبوسـید و محمّد بن علیّ به رو درافتاد و پـدر را میشبا خود به فراش ک
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دم، امّــا بــر لبــان حضــرت یــزی گفــت کــه مــن نفهمیــو آهســته بــه او چ
دتر بود... و لحظـاتی بعـد حضـرت از یدم که از برف سفیکفی د رضا

 ا رفت.یدن
سـال زنـدگی،  22پـس از  الرضـای بن موسی سرانجام، امام عل

بـر اثــر سـم در طــو  بــه ی هجــر  109در روز جمعـه، آخــر صـفر ســال 
ی د بن قحطبـه طـائیکر مطهر آن جناب را در خانه حمید. پیشهادت رس

  ت طـو  ـ بـه خـا یـنوقـان در ولا ی سناباد ـ از روسـتاهای در روستا
  1 س ردند.
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 صفحه سفید



 

ن ا ی ع ی ی ش ا بر م  ا ی  پ

ــی ــن مجتب ــام حس ــل ام ــنی، از نس ــدالعظیم حس ــرت عب و از  حض
و پـدر  بـود. او بیشـتر راوی روایـات امـام هـادیشاگردان چند امام 

رســید. امــام  ایشـان بــود. عبـدالعظیم در جــوانی خـدمت امــام رضـا
مطالبی را به ایشان فرمود و خواست تا ایـن پیـام را بـه شـیعیان حضـرت 

 برساند. پیام امام چنین بود:
م! دوستانم را از جانب من سلام برسان و به آنان بگـو یای عبدالعظ

ی و امانتـداری یشـان را بـه راسـتگویطان را به خود راه ندهنـد؛ و ایکه ش
ــان توصــ ــه آن ــه خاموشــی گز یســفارش کــن. ب ــث و یه کــن ک ــد و بح نن

 هوده را رها کنند،یهای بجدل
ن امـور، یـرا کـه ایـدن هـم برونـد؛ ز یگر روی آورند و به دیکدیبه 

شوند. خود را سـرگرم تکـه پـاره کـردن شدن به من میا یباعث نزد
ام کـه هـرکس اد کردهیرا من به جان خودم سوگند یگر نکنند؛ ز یکدی

ن سازد، از خدا بخـواهم ین کند و دوستی از دوستان مرا خشمگیچن
ــکــه در دن ــر ا، ســختی ــه او ب شــاند و در آخــرت، از یت ن عــذاب را ب

 .انکاران باشدیز 
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ده و از بدکارشـان یـشـان را آمرز یکوکـار ایبه آنان بگـو کـه خداونـد، ن
ا دوسـتی از دوسـتان یـآورد   کرده است، مگر کسی که بدو شر گذشت 

 ن صـورتیـرا در ایا نسبت به او قصد بدی داشته باشد؛ ز یمرا آزار دهد و 
شـی ین بداندیـا از ایـن کارهـا یـبخشد تـا زمـانی کـه از اخداوند او را نمی

مـان از دلـش کنـده شـود و از یدست بردارد و اگر دست برنداشت، روح ا
ت ما نداشته باشد. پناه یبی در ولا یوستی من خارج گردد و نصت و دیولا 
   1ن امر.یبرم به خدا از امی
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ن ا م ز و  ت  ار ی ز لت  ی ض نف آ ای   ه

ــامبر و معصــومان ــارت امــام روایــات بســیاری از پی ــواب زی ــاره ث درب
گزارش شده است. ایـن روایـات شـیعیان را بـه زیـارت آن امـام  رضا

با نگاهی به مجموعه روایـات مربـوب  کند.غریب در خراسان ترغیب می
یابیم بیشترین روایاتِ ترغیب به زیارت، به ثواب زیارات معصومان، درمی
 ، مربوب به زیـارت امـام رضـا پس از روایات زیارت امام حسین

است. در این روایات آمده است که اگر زائر حـرم رضـوی عـارف بـه حـق 
هـای بل این زیـارت پاداشامام و مطیع آن حضرت باشد، خداوند در مقا

 بسیاری را برای وی فراهم خواهد آورد.
اند از: بخشش گناهان قدیم و جدیـد، ها عبارتبرخی از این پاداش 

ون حج، رفتن به بهشت، برآورده شدن یلیما یثواب شهدای بدر، ثواب 
در سـه موقـف ترسـنا  قیامـت:  ها و فریادرسـی امـام رضـاحاجت

های راست و چـ  داده های اعمال( به دستمهها )ناهنگامی که کتاب
 شوند، در هنگام عبور از صراب و به هنگام سنجش اعمال.می

پرسید که حج واجـبش را انجـام داده اسـت  فردی از امام جواد
ولی دوباره توفیق حج یافته است؛ حـال بهتـر اسـت بـه حـج بـرود یـا بـه 

 ؟ زیارت امام رضا
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ت که به خراسـان بـرود و بـر پـدرم فرمود: برتر آن اس امام جواد
سته است یارت کند و شایحضرت ابی الحسن سلام دهد و آن جناب را ز 

 ارت را در رجب انجام دهد... .ین ز یکه ا
به ایوب بن نـوح فرمـود: کسـی کـه  در روایتی دیگر، امام جواد

ارت کنـد، خداونـد گناهـان قـدیم و جدیـدش را یـقبر پدرم را در طـو  ز 
امـت شـود، منبـری بـرای زائـر پـدرم، در ینگـامی کـه روز قآمرزد و همی

ه  شود تا مردم از حساب فار  شوند.نصب می مقابل منبر رسول الله
ایوب بن نوح وقتی این سخن را از امام نهم شنید، سال بعد از کوفه 

را زیـارت کـرد. یکـی از  به خراسان رفت و مرقد مطهر امـام هشـتم
 ایــن روایـت را از وی شـنیده بـود، پرســید: شـیعیان کـه او را دیـد و قـبلا  

ام بـه دنبـال همه راه آمدی؟ ایـوب پاسـد داد: آمـدهایوب! برای چه این
 منبر!

مـاه  هـا بـرای زیـارت امـام رضـاگفتنی است کـه بهتـرین وقت
رجب، بیست و سوم ذیقعده و بیست و پـنجم ذیقعـده )روز دحـو الارض( 

 1است.
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و ه آ ن  م ا  ض

( از دانشمندان بزرس شیعه در قرن چهارم است. ق322شید صدوق )م 
ــتم ــام هش ــژه ام ــدیثی وی ــابی ح ــوان  وی کت ــا عن ــار »ب ــون اخب عی

ــه «  الرضــا ــاب ب ــن کت ــاب ای ــرین ب ــت. آخ ــته اس ــد نگاش در دو جل
قبر مطهـر ایشـان  ۀاتی که پس از شهادت امام از ناحیها و معجزکرامت

را بیـان داشـته صادر شده اختصـاص دارد. در ایـن بـاب سـیزده جریـان 
 است.

 های حقیقی چنین است:یکی از این داستان
حاکم رازی از شیعیانی بود که بـرای زیـارت بـه طـرف حـرم رضـوی 
عازم بود. میزبان او ابو منصور بن عبد الرّزّاق ـ از بزرگـان طـو  ـ بـود. 

کنـد: خـوب گـوش کـن! ابو منصـور بـرای حـاکم رازی چنـین نقـل می
ام جـوانی نـادان یـتگاه مقدّ  برایت بگویم. من در اار یکرامتی را از این ز 

بسـته، دادم و بارهـا راه را بـر زوّار ین مشهد را آزار مـیبودم و زوار و اهل ا
رفتم. روزی در حوالی مشـهد ربودم. گاهی نیز شکار میاموال آنان را می

به آهویی برخورد کردم. سگ شـکاری خـود را بـه دنبـال آهـو فرسـتادم. 
تعقیب کرد تا اینکـه آهـو وارد حیـاب حـرم شـد. آهـو ایسـتاد و سگ او را 
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سگ هم در مقابل او ایستاد و دیگر حرکت نکرد. هر کاری کردم، سـگ 
های داخلـی صـحن رفـت. ولـی سـگ پیش نرفت. آهو به یکی از بخش

 ایستاد و وارد صحن نشد.
به دنبال آهو وارد صحن شدم. خبری از آهو نبود. ابـو نصـر قـاری را 

دم: آهویی که الان داخل صـحن ینشست دیدم. پرسمواره آنجا میکه ه
دم. آثار آهـو بـود، ولـی خـود یشد، کجا رفت؟ گفت: آهو! نه من آن را ند

آهو نبود. به خود آمدم و از گذشته خویش توبه کردم و در همان حـرم بـا 
ت نکنم و همواره بـه آنـان نیکـی یخدا عهد کردم که از آن پس زوّار را اذ

ارت آن یـآمـد، بـه ز پس از آن هر گاه برای مـن مشـکلی پـیش میکنم. 
کردم و حاجت خـود را از یرفتم و در آنجا دعا و ناله و زاری میحضرت م
فرمـود. تـاکنون دو یخواستم و خداوند حاجت مرا مرحمـت میخداوند م

بار از خدا در مشهد، فرزند پسری خواستم که هر دو بار خدا دعـایم را بـه 
مکان مقد  مستجاب کرده است. باید بگویم که تـاکنون در  برکت این

ام مگر آنکـه خداونـد بـه مـن عطـا فرمـوده آنجا حاجتی از خدا نخواسته
 1 است.
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ت  ر ا ی ز ب  دا  آ

در مشـهد، پـیش از خـروج از  ارت قبر امام رضایمستحب است هنگام ز 
ته است کـه ها را ب وشند. و شایسترینِ لبا منزل غسل زیارت کنند و پاکیزه

زائر هنگام خروج از منزل و حرکت به سوی حرم نیز پیوسته اذکار الهـی را بـر 
هایش را کوتـاه بـردارد و لب داشته باشد و با وقار و آرامش حرکت کنـد و قـدم

ــه  ــه. از جمل ــد لله ــه و الحم ــبحان الله ــهُ، س ــهَ اِلاه الله ــر، لا اِل ــه اکب ــد: الله بگوی
انـد، صـلوات آمـوزش داده ه امـام جـوادهای کوتاه آن حضرت کـزیارت

 :خاصه است. شایسته است در مقابل قبر آن حضرت این گونه خوانده شود
هُمه صَلِّ عَلَی عَلِ » قِـی الله مَـامِ الته ضَا الْمُرْتَضَی الِْْ قِـی بْنِ مُوسَی الرِّ وَ ی النه
تِ  رْضِ وَ مَـنْ ا حُجه

َ
ـرَی تَحْـتَ  عَلَی مَنْ فَوْقَ اوْ ـدِّ  الثه ـهِ یالصِّ دِ صَـلَاة  یقِ الشه

فْضَلِ مَا صَـله یة  زَاکِ یرَة  نَامِ یکَثِ 
َ
حَـد  مِـنْ یة  مُتَوَاصِلَة  مُتَوَاتِرَة  مُتَرَادِفَة  کَأ

َ
تَ عَلَـی أ

وْلِ 
َ
خداوندا! درود و رحمت فرست بـر علـی بـن موسـی الرّضـا کـه: آن  ائِكَ:یأ

بوده. او حجّت تو است بـر   زکار و پا یشوایی پرهیده و پیحضرت فردی پسند
د اســت، درود و یار راســتگو و شــهین هســتند، بســیآن ــه فــوق و تحــت زمــ

ف هـم هم ـون یـزه و متصل و دنبـال و ردیم و پاکیار و عظیهای بسرحمت
 1.«اء و دوستانت فرستادییکی از اولیهایی که بر ن رحمتیبرتر 
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ه م ا بن ا ت  ک

د یق: سـیـتعل ،یطالـب طبرسـی بـن أبـی أحمد بـن علـ ااحتجاج، .3
مطـابع النعمـان النجـف ی محمد باقر الخرسان، منشـورات طبـع فـ

 م. 3166اوشرف، 
 ،دنیـلـ  لیـ(، بر 110)میحـافظ ابـو نعـیم أصـبهان أخبار إصبهان، .1

 م. 3111
ی ق: علـیـق(، تحق 131د )م یـد المفیمنسوب بـه شـ الاختصاص، .1

 ق. 3131قم، چاپ چهارم ی ، مؤسسة النشر الْسلامیأکبر غفّار 
أبـو عبـد اللّـه محمـد بـن  معر ة حجج الل ه علا  العباا ،  رشا   اا  .1

 ق ویـق(، تحق 131د )م ید مفیمعروف به شی بغدادی نعمان عکبر 
اولاء التراث یلْح تینشر: مؤسسة آل الب  قم، چاپ 

 ق.3131
فضـل بـن حسـن طبرسـی، موسسـه  اعلام الاوری بااعلام الهادی، .2

 .ق3131 ،تیالب آل موسسه قم، ت،یالب آل
ی ه قمّـیـن بن بابویبن حسی ابو جعفر محمد بن عل صدوق،  الأمال .6

مؤسسـة البعثـة  نشر: ق ویق(، تحق 133د صدوق )م یمعروف به ش
 .ه 3101قم، چاپ اول 
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ی د طوسـیابو جعفر محمد بن حسن معروف بـه شـ ، طوس  الأمال .1
ق: مؤسســة البعثــة، دار الثقافــة قــم، چــاپ اول یــق(، تحق 160)م 

 ق. 3131
اة الأطهاارالأنوار الجبحار  .3 محمـد بـاقر  ،امعة لدرر أخباار الأئم 

 ق. 3101روت، چاپ دوم یق(، مؤسسة الوفاء ب 3330)م ی مجلس
                  ی أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن حســـن صـــفّار قمّـــ بصاااائر الااادرجات، .1

 ق. 3101قم، چاپ اول ی ت الله مرعشیق(،کتابخانه آ110)م 
 رطبــری،یمحمــد بــن جر  ک،لملااو خ الاماام و ایخ الطبااری تااار یتااار   .30

 ق.3101روت، موسسة العلمی، یب
ق عبداللـه یـوطی، تحقیعبـدالرحمن بـن ابـی بکرسـ خ الخلفاء،یتار   .33

 ق.3133مسعود، دمشق، دار القلم العربی، 
ـــة) دیاااتااااج الموال  .31 ـــة نفیس ـــی مجموع ـــة ف ـــالمطبوع                   ی(، طبرس

 ق.3106 ،قم ی ت الله مرعشی،کتابخانه آ(213)م 
، مؤسسـة یعقـوبیعقـوب معـروف بـه ی یأحمد بن أب ، عقوبیخ الیتار   .31

 قم .ـ  تینشر فرهنگ أهل ب
 یاء التراث العربیدار اح ق ،303 ابن خلدون م خ ابن خلدون،یتار   .31

 لبنان.ـ  روتیبـ 
ابـو جعفـر محمـد بـن حسـن  شارح المقنعاة،    الأحكاام  ایتهذ  .32

روت، چـاپ اول یـبق(، دار التعـارف  160)م ی د طوسیمعروف به ش
 ق. 3103

معـروف ی ه قمّ ین بن بابویبن حسی ابو جعفر محمد بن عل د،یالتوح  .36
 ق، تهران، مکتبه الصدوق.1938 ق(، 322ق )م د صدویبه ش
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باقر شریف القرشی، منشـورات سـعید بـن  ،اة اامام الرضا یح  .31
 جبیر، قم.

 باقر شریف القرشی، منشورات سـعید بـن ، اة اامام الجوا یح  .33
 جبیر، قم.

ــدیســع الخاارائج و الجاارائح،  .31 ــدی )قطــب ال ــه راون ــة الل ــن هب ن ید ب
، ق و نشر: مؤسّسة الْمام المهـدییق(، تحق 211راوندی( )م 

 ق، چاپ اوّل. 3101قم ، 
ی ه قمّـیـن بـن بابویبـن حسـی ابـو جعفـر محمـد بـن علـالخصال،   .10

قـم، ی ق(، مؤسسة النشر الْسـلام 322د صدوق )م یمعروف به ش
  ق. 3131هارم چاپ چ

ومی، نشـر یـق جـواد القیـاحمد بن محمد برقی، تحق رجال البرق ،  .13
 ق.3131وم، یالق

ی د طوسـیابوجعفر محمد بن حسن معـروف بـه شـ رجال الطوس ،  .11
قـم، ی ، مؤسّسـة النشـر الْسـلامیومیق: جواد قیتحق ق(، 160)م 

 ق. 3132چاپ اول 
حمـد بـن حسـن ابـو جعفـر م ار معر ة الرجال(،ی)اخت  رجال الكش    .11

ــ ــه ش ــروف ب ــیمع ــق(، تحق 160)م ی د طوس ــد ی ــایی، ی ق: مه رج
اء التــراث قــم، چــاپ اول یــالســلام لْحهم یت علــیــمؤسســة آل الب

 ق. 3101
ی احمـد بـن علـ عة (،یالشا  ) هرس أسماء مصان ف  رجال النجاش  .11

 ق. 3103روت، چاپ اول یب ـ ق(، دار اوضواء 120)م ی نجاش
ــد  ر اعاالام الناابلاء،یساا  .12 ــدذهبی، تحقمحم ــن احم ــب ــعی ب یق ش

 روت .یه، بیت الافکار الدولی، بالارنووب
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ن بـن یبـن حسـی ابو جعفر محمـد بـن علـ ،عیون اخبار الرضا  .16
، ، منشورات الاعلمیق( 322د صدوق )م یمعروف به شی ه قمّ یبابو

 تهران.
بـن ی ابـو جعفـر محمـد بـن علـ )متـرجم( ،عیون اخبار الرضاا  .11

ترجمـه ق(،  322د صـدوق )م یف به شـمعروی ه قمّ ین بن بابویحس
   غفاری و مستفید، نشر صدوق، تهران.

ــ بااه،یالغ  .13 ــه ش ــروف ب ــن مع ــن حس ــد ب ــر محم ــو جعف ــیاب ی د طوس
 ری.یق، قم، مکتبه بص3132، ق(160)م

ق(،  101)م بعـد ی قمّـی ر یـعبد اللـه بـن جعفـر حِمْ  قرب ااسنا ،  .11
ول اء التراث قـم، چـاپ ایلْح تیق ونشر: مؤسسة آل البیتحق

 ق. 3131
ق(، 329)م ی نیعقوب کلیابو جعفر ثقة الْسلام محمد بن  ، الكا   .10

 ، دار الکتب الاسلامیة، تهران.یاکبر غفّار ی ق: علیتحق
ق: یـق(، تحق 161ه )م یـجعفر بن محمـد بـن قولو ارات،یكامل الز   .13

 ق. 3131، نشر الفقاهة قم، چاپ اول یومیجواد ق
ق یـسـی اربلـی، تحقیبـن ععلـی  كشف الغمه  ا  معر اه الائماه،  .11

 روت، دارالکتاب الاسلامی.یق، ب3103هاشم الرسولی المحلاتی، 
یـر، دار الکـرم معـروف بـه ابـن اثی بـن أبـی علـ ،خالكامل    التاری  .11

 م. 3162 ـ  ه 3132روت ی، بصادر
ن بن یبن حسی ابو جعفر محمد بن عل ه،یحضره الفقیكتاب من لا   .11

اکبـر ی ق: علیق(، تحق 322)م  د صدوقیمعروف به شی ه قمّ یبابو
 قم، چاپ دوم.ی غفاری، مؤسسة النشر الْسلام
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بن موسی بـن ی ن علیالدی د رضیس المجتن  من الدعاء المجتب ،  .12
 ، بی جا.ین البصر یق صفاء الدی،تحق ه 661طاو  م

یـر، دار الکـرم معـروف بـه ابـن اثی بـن أبـی علـ ،خالكامل    التاری  .16
 م. 3162 ـ   ه 3132روت ی، بصادر

طـاردی، منشـورات کنگـره امـام ز اللـه عیـ، عز مسند اامام الرضاا   .11
 ، مشهد.ه 3106، ی، آستان قد  رضو الرضا

ااد،  .13 د یابــو جعفــر محمــد بــن حســن معــروف بــه شــ مصااباح المتهج 
د، مؤسســة فقــه یــأصــغر مروار ی ق: علــیــتحقق(،  160)م ی طوســ

 ق. 3133روت، چاپ اول یعة بیالش
ه یـد صدوق(، محمـد بـن علـی بـن بابویق )شصدو الاخبار،  معان  .11

ی ، انتشـارات اسـلامیأکبـر غفـار ی تحقیـق: علـق( ، 322قمی)م 
 .یشمسی هجر  3163ه قم یعلم ۀن حوز یوابسته بجامعة مدرس

ق احمد یابوالفرج اصفهانی، تحق نیعلی بن حس ن،ییمقاتل الطالب  .10
 ق.3131ف الرضی، یصغر، قم، الشر 

ن محمـد ید الدیرش ابن شهرآشوب(، طال  )المناق   مناق  آل أب  .13
 ة قم.یق(، المطبعة العلم 233)م ی بن شهر آشوب مازندرانی بن عل

معروف بـه ی عبد الرحمن بن عل والأمم،ک خ الملو یتار   المنتظم    .11
 لبنان.ـ  روتیة ، بی، دار الکتب العلم ه 211م ی ابن جوز 

ــن  عة ،یل مسااائل الشاار یعة إلاا  تحصاایوسااائل الشاا  .11 محمــد ب
ــاملال ــر ع ــید ح ــه ش ــروق ب ــن مع ــة آل  ه 3301م ی حس .، مؤسس

  .ق ، قم 3301ـ  3011اء التراث یلْح تیالب


